




کتــاب؛ برگرفتــه‌ی  مطالــب ایــن 
بخشــی از زحمــات بســیار یکــی 
اســت  شــیعه  بــزرگ  عرفــای  از 
کــه بــرای شــناخت بهتــر ولایــت  
شــاءالله  ان  اســت.  شــده  بیــان 
ارزشــمندی  حقایــق  قــدردان 
گرفتــه،  کــه در اختیارمــان قــرار 

باشــیم.



است،  بهتر  کردنش  قبول  اما  است؛  خوب  گفتنش  حرف‌ها  این‌ 

داشته  یقین  حرف‌ها  این  به  هستی.  گذران  حرف‌ها  این  با  وگرنه 

قسم  زمان؟ع؟  امام  به  ولایت.  با  نه  باش  گذران  مردم  با  باش. 

نجات شما در این حرف‌هاست، بیایید قدر این حرف‌ها را بدانیم و 

کنیم. والله بالله این حرف‌ها فقط اینجا و در  به این حرف‌ها عمل 

کتاب است. هیچ جای دیگری این حرف‌ها نیست. جای دیگر  این 

توفیقش  می‌خواهد،  توفیق  حرف‌ها  این  فهمیدن  دنیاست.  حرف 

کنند وگرنه به راه خودت می‌روی! کمک  که ائمه باید  آن‌است 



امیرالمومنین؟ع؟ محبت  یعنی  نقــــــــــــــــــــــــــــش؛ 

زهرا؟س؟ حضرت  محبت  یعنی  نقــــــــــــــــــــــــــــش؛ 

ولایت به  اتـــــــــــــــــــــــصال  یعنی  نقــــــــــــــــــــــــــــش؛ 

ولایــــــــــــــــــــت به  یقـــــــــــین  یعنی  نقــــــــــــــــــــــــــــش؛ 

نکــــــــــــــــــــردن گـــــــــــــــــــناه  یعـــنی  نقــــــــــــــــــــــــــــش؛ 
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گرفت.  آرام  کشتی  زد،  کشتی  به  را  پنج تن  پیامبر، اسم  نوح  وقتی 
آرامش یعنی چه؟ یعنی  آرام شوی.  تا  را در قلبت بزن  اسم پنج تن 
این‌که هر چیزی از دانشمندان، پُرفسورها و رؤسای دانشگاه‌، به تو 

کن. این یعنی آرامش.  گر مطابق ولایت نباشد، خنثی  می‌رسد، ا

چطور اسم پنج تن را در قلبمان بزنیم، تا آرام شویم؟
را  ائمه  امر  می‌شوی.  آرام  چقدر  ببین  کن،  اطاعت  را  تن  پنج  امر 
کن؛ یعنی شما نقش پنج تن را در دلت بزن، و آن‌را در قلبت  اطاعت 

کن. از اطاعت امر آدم به همه جا می‌رسد. پیاده 
هر کاری که می‌کنیم اثری در خودت می‌گذارد؛ یعنی نقش می‌بندد.
که می‌زنی در دنیا می‌ماند. همه‌ی اعمال ما در دنیا می‌ماند. حرف 
حالا یک اثری در دنیا می‌گذارد، یک اثری در اعمالت می‌گذارد.این 
که می‌ماند  خدای متعال فردای قیامت افشا می‌کند.  نقش و  اثری 
گر مطابق ولایت نباشد فاسد  گر مطابق ولایت باشد قبول می‌شود و ا ا

است.
ثبت  هم  می‌گذارد،  اثر  هم  دارد.  ضبط  عالم  لامسه‌ی‌  قوه‌ی   
که 70 سال در دنیا بوده‌ام  و  می‌شود. دست شما شهادت می‌دهد 
کرده‌ام.  70 سال جاذبه‌ات را در این دست قرار داده است.  کارهایی 
این نقش بسته است. وقتی در محشر می‌آیی شما آن نقش‌های بد 
کردی مُهر بر زبانت می‌زند؛ اما خدا به  که حاشا  را حاشا می‌کنی. حالا 
گر حاشا نکنی شما  کنند.۱ حالا ا که افشا  دست و پایت اشاره می‌کند 

داری حرف می‌زنی.
که  این دست شما، چشم شما، پای شما، جاذبه‌ی 70 سال شما را 
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دارد  جاذبه‌ای  یک  هستیم  هرکجا  بدانیم  گر  می‌گوید.ا بسته  نقش 
که بر شما  گناه نمی‌کنیم. حالا آن اثری  که آن را نقش می‌بندد دیگر 
گر می‌خواهی نقش  که می‌گوید ا می‌گذارد یک بروزی دارد آن است 
کن. پس امر  هرکسی  را اطاعت  پنج تن را برداری امرشان را اطاعت 

کنی نقش آن را برمی‌داری.
که قرار  خدا یک قوه‌ی لامسه در تمام خلقت قرار داده است. حالا 
که پشت سر  داده به وقتش امر می‌کند و  افشا می‌شود. آن پرده‌ای 
مأمون ملعون بود و عکس دو شیر بر روی آن پرده بود. وقتی دلقک 
گفت:  او  به  رضا؟ع؟  امام  انداخت،  رضا؟ع؟  امام  دهان  از  را  لقمه 
دفعه  نکن.  گفت:  او  به  رضا؟ع؟  امام  کرد.  تکرار  دوباره  اما  نکن، 
سوم امام رضا؟ع؟ دید دارد به او تهمت می‌زند، سزایش را به او داد. 
کاری نکرده بود. به آن دو نقش شیر  کجا امام رضا؟ع؟ چنین  هیچ 
کرد، این دشمن خدا را بخورید، آن دو نقش، دو شیر شدند و آن  امر 
نریختند.  زمین  را هم  از خونش  را خوردند. حتی یک قطره  دلقک 
که  کردند  امام، جان می‌دهد و جان می‌گیرد. بعد آن دو شیر اشاره 
مأمون را هم بخوریم؟ امام رضا؟ع؟ فرمود: نه. بعد به آن‌ دو اشاره 

کرد و دو نقش روی پرده شدند. 

یَکْسِبُون )  کٰانُوا  بِمٰا  اَرجُلُهُمْ  تَشْهَدُ  وَ  اَیْدِیهِمْ  مُنٰا  تُکَلِّ وَ  اَفوٰاهِهِمْ  عَلیٰ  نَخْتِمُ  ۱.»اَلیومَ 
سوره یس ، آیه ۶۵(

گویند و پاهایشان  امروز بر دهانشان مهر خاموشی نهیم و دست‌هایشان با ما سخن 
گواهی دهد.« کرده‌اند  به آنچه 
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گناه نکردن نقش یعنی 
کار به  خانواده‌ای به اصفهان رفتند منزل قوم و خویششـان. زنش 
گفـت انتهـای  کجاسـت؟  گفـت: حمـام  آب داشـت، بـه صاحـب خانـه 
کـرد؛ یـک جوانـی خانـه  کوچـه حمـام مَنجٰـاب اسـت، ایـن رفـت سـؤال 
خـودش را نشـان داد، رفـت داخـل خانـه و در را بسـت. آن مـرد بـه آن 
گیـر افتـاده، زن گفـت حرفـی  کنـی، دیـد  گفـت بایـد بـا مـن دوسـتی  زن 
بخـر  چیـزی  یـک  بـرو  گرسـنه‌ام  هسـتم  شـهر  ایـن  غریـب  مـن  نـدارم 
بیـاور، ایـن مـرد هـم رفـت تـا یک چیـزی بخـرد و بیاورد زن متوسـل به 
آقـا ابوالفضـل؟ع؟ شـد. چـون » آقـا ابوالفضل؟ع؟ خیلـی نجات‌دهنده 
گفـت ابوالفضـل جـان، مـن غریبـم، این‌جـا آمـده‌ام، ایـن مـرد  اسـت« 

کنـد. می‌خواهـد بـه مـن خیانـت 
کرد و رفـت. آن مرد وقتی  خلاصـه دری بـاز شـد ایـن زن نجـات پیدا 
نقـش بسـت،  ایـن در دلـش  اسـت،  رفتـه  زنـه  آن  آمـد دیـد  برگشـت، 
کـه می‌خواهـد بمیـرد. گفـت خانـم حمـام مَنجٰـاب  بعـد از بیسـت سـال 
اینجاسـت و مُـرد. خَسِـر الدنیـا و الاخـره شـد.آن مـرد نقـش آن زن در 
در  اینجاسـت. شـیطان  مَنجٰـاب  گفـت: خانـم حمـام  کـه  بـود  دلـش 
قالـب آن نقـش آمـد و آن شـخص نقـش را پذیرفـت و از دنیـا رفـت. 

مواظـب باشـید نقـش بـد در دلتـان ایجـاد نشـود.
گـر یـک سـر سـوزنش بـه تـو  کـه ا محبـت دنیـا مثـل نجاسـت اسـت 
گـر بـه انـدازه‌ی سـر سـوزنی محبـت دنیـا  باشـد نمـازت باطـل اسـت، ا
داشـته باشـی بـه بِکریـت ولایتـت لطمـه می‌زنـد آن وقـت مـاوراء تـو را 
چـون  چـرا؟  داشـتند.  نگـه  چهـارم  آسـمان  در  را  عیسـی  نمی‌پذیـرد. 
محبـت سـوزن و نـخ داشـت. عیسـی اِتـکای مطلـق بـه خـدا نداشـت. 
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کـرده چـرا سـوزن و نـخ می‌بـری؟ مریـم هـم اتکایـش  خـدا تـو را دعـوت 
کـه آیـات خداسـت بـه او داده، حواسـش  بـه خـدا نبـود، حـالا عیسـی را 
گفـت اُخرُجـیݔ یـا مریـم. مریـم  پیـش بچـه‌اش رفـت، حـالا خـدا بـه او 
گفـت: خدایـا چنـد سـال رزقـم را مـی‌دادی حـالا می‌گویـی بـرو درخـت 
منین  خرمـا را تـکان بـده؟ خرمـا مـی ریـزد و بخـور؟ امـا خـدا بـه امیرالموݘ
علـی ؟ع؟ می‌فرمایـد: علـی جـان داخـل شـو، چـون علـی نقـش دنیـا و 
گفـت بـه  کسـی را نداشـت، علـی؟ع؟ نقـش خـدا را داشـت، حـالا خـدا 

مـن داخـل شـو.
آن مـرد نقـش حمـام مَنجٰـاب در قلبـش بسـته شـده بـود. آن دعـوت 
پذیرفتـه  را  زن  آن  دعـوت  بـود.  نپذیرفتـه  را  الله؟ص؟  رسـول  و  خـدا 
بـود.آن وقـت موقـع مُـردن می‌گویـد خانـم حمـام مَنجٰـاب این‌جاسـت 
پسـره  نگـو،  تـو  این‌جاسـت،  خانـم  نگـو،  تـو  مـی‌رود.  بی‌دیـن  و  
این‌جاسـت و بمیـری بدبخـت بیچـاره. تـو بگـو علی؟ع؟ این‌جاسـت، 
امـام حسـین؟ع؟ این‌جاسـت  تـو بگـو  تـو بگـو زهـرا؟س؟ این‌جاسـت، 
آنوقـت بـالای سـرت می‌آیـد. آن مرد اثر گناهش، نقـش محبت آن زن 
در دلـش شـد، حـالا آن نقـش بـروز می‌کنـد چطـور؟ »العلـم فـی الصغـر 
کالنقـش فـی الحجـر« علـم در کوچکـی ماننـد نقش در سـنگ اسـت. 
کـه یـک نقـش، روی یـک سـنگ می‌ماند و از بیـن نمی‌رود  همان‌طـور 

نقـش دل مـا هـم از بیـن نمـی‌رود و بـروز می‌کنـد.
نقـش  بایـد  باشـید  داشـته  برخـورد  مـردم  بـا  عزیـز،  جوانـان  شـما 
ولایـت در دلتـان باشـد، نقـش امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟، نقـش حضرت 
زهرا؟س؟، نقش حضرت امام حسین؟ع؟ و نقش ائمه طاهرین؟عهم؟. 
بایـد ولایـت در قلبتـان مسـتقر  بـا آن‌هـا محشـور می‌شـوید.  آن وقـت 
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باشـد، بایـد ولایـت در قلبتـان نقـش داشـته باشـد آن نقـش ولایـت در 
دلـت رشـد می‌کنـد و آن‌وقـت بـه تـو تزریـق‌ می‌شـود. وقتـی تزریـق شـد 
گر تزریق شـود کم  کـم و زیـاد می‌شـود امـا ا گنـاه نمی‌کنـی. نقـش  دیگـر 

و زیـاد نمی‌شـود. آن وقـت  سـلمان منـا اهـل البیـت می‌شـوی.

کجا نقش ولایت تولید می‌شود؟  از 
گناه نکنی 2. حتی‌الامکان سخی باشی 3. دنبال خلق نروی  .1

گویـد: یا لطیف،  آدم بایـد ولایـت خـواه باشـد و رفیـق خـواه. خدا می 
گر دنبـال خلـق بـروی  یـا رفیـق، اسـم خـدا یـا لطیـف و یـا رفیـق اسـت.ا
کـه خـراب می‌شـوند  ایـن جوانـان  برمـی‌داری. بیشـتر  را  نقـش خلـق 
بـه  توجـه  کـه  رفیقـی  دنبـال  یعنـی  بـازی،  رفیـق  می‌شـوند.  رفیق‌بـاز 
ولایـت نـدارد مـی‌روی، آن وقـت خـدا تـو را بـا آن محشـور می‌کنـد، حالا 

کـه ولایـت دارد تـو دنبـال رفیقـی بـرو 
کـه فقـط مـا بایـد بـا ائمه؟عهم؟ نقش داشـته باشـیم. ما   خیـال نکنیـد 
باید نقش همدیگر را هم داشـته باشـیم. یک حرفی را شـیطان برایت 
گر نقش  کرد؟ امـا ا کـرد؟ چرا این‌طـوری  کـه چـرا چنین  بـزرگ می‌کنـد، 
یـک  چـون  می‌کنـد.  را  این‌هـا  همـه  رفـع  باشـیم،  داشـته  را  همدیگـر 
کـه زیـارت می‌کنـی، چهـارده معصـوم؟عهم؟ را زیـارت کرده‌ای،  مـن را  موݘ
مـن نقـش ولایـت را دارد، آن  مـن نقـش ائمـه؟عهم؟ را دارد، آن موݘ آن موݘ

مـن متقـی می‌شـود. وقـت آن موݘ
کـه امـام زمـان؟ع؟ را ببینند.ایـن آدم،  عـده‌ی پیـش مـن می‌آینـد 
نقـش  درونـش  در  گـذار  بدعـت‌  و  دنیـا  و  خارجی‌هـا  و  گنـاه  و  فسـاد 
بسـته.کجا می‌خواهـی امـام زمـان؟ع؟ را ‌ببینـی؟ تـو فقـط شـیطان را 
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می‌بینـی.
موسـیٰ وقتی پیش شـعیب آمد، شـعیب به موسـیٰ گفت: تو یکسـال 
کـه ایسـتادی، زن نـداری، یکـی از دخترهایـم را  پیـش مـن بمـان حـالا 
گوسـفندان ابلـق زاییـد، بـرای تـو باشـد، ایـن  بـه تـو می‌دهـم و هـر چـه 
کـم اسـت.  گوسـفند ابلـق خیلـی  کبـود،  گوسـفند یـا بایـد سـام باشـد، یـا 
گوسـفندها می‌خواسـتند قاطـی شـوند، موسـیٰ چهـار تـا چـوب را  وقتـی 
کـرد، تمـام  گذاشـت، چوب‌هـا را ابلـق  برداشـت ایـن طـرف و آن طـرف 
در  ایـن  گرفتنـد.  نقـش  گوسـفندها  تمـام  زاییدنـد،  ابلـق  گوسـفندها 

کجـا  بـه غیـر امـر نـگاه می‌‌کنیـد؟ نطفـه آن‌هـا نفـوذ می‌کنـد. شـما 
در زمـان موسـیٰ ۷0 قبیلـه بودنـد، از هـر قبیلـه یک نفر انتخاب شـد، 
گفـت:‌  کـه مـا می‌خواهیـم خـدا را ببینیـم. خـدا  آمدنـد، پیـش موسـیٰ 
کـرد  کـوه طـور تجلـی  « هرگـز مـرا نمی‌بینیـی. بعـد نـوری بـه  »لَـن تَرانـیݔ
کـرد و آن ۷0 نفـر مردنـد. جبرئیل  کـوه متلاشـی شـد، موسـیٰ غَـش  و آن 
کرد و آن ۷0 نفر زنده شـدند. بعد  موسـیٰ را به هوش آورد، موسـیٰ دعا 
گفـت: نـور محمـد  گفـت: لا!  گفـت: خدایـا نـور تـو بـود؟  موسـیٰ بـه خـدا 
گفـت: نـور یکـی از شـیعه هـای  گفـت: لا! خـدا  و آل محمـد؟عهم؟ بـود؟ 
آخرالزمـان بـود. گفـت: خدایـا مـرا از آنهـا قرار بده خدا گفـت: لا! . وقتی 
گفـت:‌ لا! یعنـی تـو نقـش ولایتـت، موقـت اسـت. تـو  خـدا بـه موسـیٰ 
نقـش نبـوت داری. آنکـه تـو می‌خواهـی از شـیعه‌ها باشـی،‌آنها نقـش 
گرفتنـد، صبغـهݑ الله  ولایتشـان همیشـگی و ثابـت اسـت. رنـگ خدایـی 
یعنـی رنـگ خدایـی بپذیریـد، رنـگ خدایـی نقـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

اسـت.  چـرا؟ چـون تـو تـرک اولـی داری آن متقـی و شـیعه نـدارد.
گنـاه نکن،  کـرد. تـو  کـه آدم را آفریـد رزقـش را هـم معلـوم  خـدا آن‌جـا 
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مثـل ائمـه؟عهم؟ می‌شـوی. از اول عُمـرم بـه زن مردم نـگاه نکردم، زیرا 
طاهریـن؟عهم؟  ائمـه  نمی‌آیـد،  پیشـش  دیگـری  نقـش  ولایـت،  نقـش 

پیشـش می‌آینـد.
گنـاه نکنیم نقش  گـر  گنـاه می‌کنیـم. ما ا انبیـاء تـرک اولـی دارنـد، مـا 
گنـاه نکردنـش خیلـی  آمـد،  گنـاه جلـو  را می‌گیریـم. وقتـی  ائمـه؟عهم؟ 
را نمی‌بینـد  گنـاه  کـه این‌جـوری اسـت، اصالً‌  مهـم اسـت. آن آدمـی 
کـه امـام حسـین؟ع؟ او را در بغـل  کـه بـه طـرف آن بـرود، ایـن اسـت 
گنـاه  گـر  می‌‌گیـرد. امـام صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: شـما عضـو مـا هسـتید ا
کردیـم از امـام زمـان؟ع؟ جـدا  گنـاه  کـه  کنیـد جـدا می‌شـوید پـس مـا 

می‌شـویم.
نحـس  و  نقـص  نقـش،  عـوض  امـا  باشـی،  داشـته  نقـش  بایـد  تـو 
گـر نقـش داشـته باشـی، نقـص و نحـس نـداری. بـه دینـم  داری. تـو ا
باشـید  داشـته  ولایـت  نقـش  گـر  ا عزیـز  رفقـای  شـما  می‌گویـم  راسـت 

اثـر نمی‌کنـد. بـه شـما  نداریـد و حـرف خلـق  نقـص و نحـس 

چه طور نقش داشته باشیم و نقص و نحس نداشته باشیم؟ 
قبولـی ولایـت را داشـته باشـیم.  وقتـی بـه حـرف ولایـت مـی‌روی، 
کمـال اسـت و بـه  کُل  عیـب و نقـص در تـو وارد نمی‌شـود چـون ولایـت 

کـه نقـص و نحـس نـدارد. کمـال  کل  کمـال می‌رسـی.  کل 
کمـال داشـته باشـی بایـد وصـل بـه ولایـت باشـی وصـل  کل  گـر تـو،  ا
گـذار نباشـی ایـن شـخص اتصـال  بـه خلـق نباشـی وصـل بـه بدعـت 
کـرم؟ص؟ شـده اتصـال بـه زهـرای؟س؟ عزیـز شـده اتصـال بـه  بـه نبـی ا
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ائمـه؟عهم؟ شـده. 
سـواد را تـو از خلـق بهـره می‌بـری، آن سـواد بایـد در اختیـار کل کمال 
باشـد. کل کمـال، ائمـه طاهریـن؟عهم؟ هسـتند وگرنـه آن سـواد بـه ضرر 
کمـال نداشـت چنـد هـزار  کل  و زیـان تـو اسـت. عایشـه سـواد داشـت 
حدیـث حفـظ اسـت ولـی اهـل جهنم اسـت. اما اُوِیس شـاید یـک یا دو 
کفـواً احـد می‌دانسـت. ایـن  منیـن ؟ع؟ را  حدیـث داشـت امـا امیرالموݘ
کل خلقـت اسـت، وقتـی شـما سـوادت را در اختیـار  افضـل سـواد‌های 
کل خلقـت هماهنـگ می‌شـوی خـدا بـه تـو »العلـمُ  گذاشـتی بـا امـر  امـر 
نـورٌ یَقذِفُـهُ الُله فـی قلـبِ مَـن یَشـاء« می‌دهـد. چـون خلقـت در اختیـار 
گـر ایـن طـوری باشـی  کـه بـا امـر آنهـا هماهنـگ می‌شـوی. ا خداسـت 
نقشـت ولـی الله الاعظـم می‌شـود یعنـی نقـش امـرش در درونـت شـکل 

می‌گیـرد.
کمـال  اسـت،  بـرق  مهنـدس  آقـا  ایـن  داریـد،  کمـال  شـما  تمـام 
کمـال دارد، ایـن آقـا لبـاس فـروش اسـت،  دارد. ایـن آقـا دکتـر اسـت، 
کمـال می‌گوینـد.  را  ایـن  دکتـر هسـتید،  و  تمـام مهنـدس  الحمـدلله، 
کمـال بدسـت آورید. کل کمال چیسـت؟  کنیـد کل  پـس بایـد کوشـش 
کنـی. سـوادت را  کمـال بایـد امـر آقـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را اطاعـت  ‌کل 
کل خلقـت هماهنـگ شـوی. تـو بایـد  در اختیـار امـر بگـذاری. بـا امـر 
سـوادت را نـزد خـدا و ولایـت بگـذاری، همـه چیـزت را در اختیـار امـر 
کمـال بـا امـر  کل  بگـذاری، بـا امـر هماهنـگ می‌شـوی، ایـن می‌شـود 

تـو هماهنـگ می‌شـوی. ایـن خلقـت  تمـام 
گـر تـو کل کمـال داشـته باشـی، بایـد وصـل بـه ولایـت باشـی، وصل   ا
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بـه خیـالات  گـذار نباشـی، وصـل  بـه بدعـت  بـه خلـق نباشـی، وصـل 
فروشـی  گـران  بـه  وصـل  نباشـی،  کشـیدن  نقشـه  بـه  وصـل  نباشـی. 
نباشـی، نقش دروغ و خدعه نداشـته باشـی، آن وقت نقشـت ولی الله 
که امام حسـین ؟ع؟ را شـهید  الاعظم می‌شـود. نقش خلق را  داشـتند 
گـر نقـش دنیـا و خلـق را داشـته باشـی، خـوب، بـد را تشـخیص  کردنـد ا
نمی‌دهـی دنبـال بـازی می‌روی. هیچ نقشـی نداشـته بـاش چون خدا 

کـه مـن رزقـت را می‌دهـم، وَالُل خَیـرُ الرازِقیـن. قسـم خـورده 
امیدوارم شـماها خیال دیگری در دلتان نباشـد و فقط نقش ولایت 
را داشـته باشـید. حـالا وقتـی نقـش داشـتی کمـال پیـدا می‌کنـی، وقتی 
امـر  ولایـت  امـر  مـی‌روی،  ولایـت  امـر  اطاعـت  در  کـردی  پیـدا  کمـال 

خداسـت.
الله  و  باشـی  امـر  اختیـار  در  گـر  ا بـاش.  خاشـع  و  خاضـع  مـن،  عزیـز 
کـه  امـر شـما را راهنمایـی می‌کنـد. مـن شـب و روز بـه فکـر ایـن هسـتم 
حـرف بزنـم شـما هدایـت بشـوید، مـن شـما رامـی خواهـم محـض خـدا 

کمـال شـما، همیـن حرف‌هاسـت.  کل  نـه محـض دیگـری. 
گـر کسـی نقـش داشـت نمی‌توانـد جـای دیگـری بـرود، آن جنبـه‌ی  ا
جبنـه‌ی  بیشـترمان  مـا  می‌‌گیـرد.  را  ایشـان  ولایـت،  مغناطیسـی 
مغناطیسـی ولایـت نداریـم. فقـط حـرف ولایـت را می‌زنیـم. مـا جنبـه 
در  می‌فرمایـد:  آن‌وقـت  داریـم.  ماهـواره  و  تلویزیـون  مغناطیسـی 
بـا دیـن از دنیـا بـرود ملائکـه تعجـب می‌کننـد.  گـر یکـی  الزمـان ا آخـر 
گنـاه رفتـی از ولایـت جـدا می‌شـوی. امـام صـادق  چـون وقتـی دنبـال 
کنیـد از مـا جـدا  گنـاه  گـر  ؟ع؟ می‌فرمایـد: شـما عضـو مـا هسـتید ولـی ا
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می‌شـوید.
کـه مـا داریـم معمـولًا از جنـس دانسـتن اسـت نـه از جنـس  نقشـی 
گرفتـه  دیـدن و یقیـن. نقـش دانسـتنی، نقـش مردمـی اسـت. از خلـق 
گـر از ائمـه؟عهم؟ بگیرنـد آن نقـش،  گرفتـه نشـده. ا شـده و از ائمـه؟عهم؟ 
کـه خون در  دائمـی اسـت. ولایـت بایـد بـه شـما تزریـق شـود. ‌همانطـور 
درون توسـت و یـک ذره رگـت را می‌زننـد از آن بیـرون می‌آیـد. وقتـی 
کفـواً احـد بدانـی،  را  بـه شـما تزریـق شـد و امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ولایـت 
کفـواً احـد  را  بـه شـما تزریـق شـد و حضـرت رسـول؟ص؟  وقتـی ولایـت 
کفـواً  بدانـی، وقتـی ولایـت بـه شـما تزریـق شـد و امـام حسـین؟ع؟ را 
احـد بدانـی دیگـر کسـی نیسـت که دنبالـش بروی، آن وقت امر از شـما 
تولیـد می‌شـود، دیگـر چیـزی در دلـت نیسـت، متقـی می‌شـوی، متقـی 

امـر از او تولیـد می‌شـود.
کسـی  چـه  انصافـاً  می‌کنیـم.  حسـاب  خلـق  مثـل  را  ائمـه؟عهم؟  مـا   
کسـی مثـل حضـرت  مثـل امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ اسـت؟ انصافـاً چـه 
اسـت؟  حسـین؟ع؟  امـام  مثـل  کسـی  چـه  انصافـاً  اسـت؟  ؟س؟  زهـرا 
گـر عبـادت جـن و انـس  خـدا دربـاره‌ی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌فرمایـد ا
کنـی، امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را قبـول نداشـته باشـی بـه‌رو در جهنـم 
گـر علـی؟ع؟را قبـول نداشـته باشـی مشـرک و  می‌اندازمـت. پـس تـو ا

کافـر بـه خدایـی
ثـاره« ای  ابـن  و  ثـار الله  »یـا  امـام حسـین؟ع؟ می‌فرمایـد:  بـه  خـدا 
خـون خـدا، پسـر خـون خـدا. تزریـق، مثـل خـون اسـت که به تـو تزریق 
خـدا  نـداری.  قـدرت  نباشـد  رگ‌هایـت  در  خـون  طـور  چـه  می‌شـود. 
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می‌فرمایـد: قـدرت مـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ اسـت.
کـه بخواهـد بـه تـو، چیزی غیـر امر را تحمیـل کند آن  حـالا آن کسـی 
کـه غیـر  را خنثـی می‌کنـی. ماننـد میثـم، سـلمان، مقـداد، ابـاذر و بالل 
امـر را خنثـی کردنـد. وقتـی بـه تـو تزریق شـد و آن‌ها را خنثـی کردی به 
گناه را خنثی  تـو می‌گویـد سـلمان منـا اهل البیـت، همان طور که ائمـه 

گنـاه را خنثـی می‌کند. می‌کننـد دوسـت آن‌هـا هـم 
کارهایـت تأمیـن اسـت؛ دیگـر  وقتـی ولایـت بـه تـو تزریـق شـود تمـام 
از  تـو را  تـو تزریـق شـد  کـه بـه  کنی.حـالا  نمی‌توانـی غیـر امـر را قبـول 

می‌کنـد. جـدا  خلقیـت 
»حرف ولایت چیست؟ «

نیسـت.  حقیقـت  بـاز  اسـت.  ولایـت  نقـش  مثـل  ولایـت،  حـرف 
حضـوری از حقیقـت اسـت، نقـش، حضـوری از حقیقـت اسـت، متقـی 
و  ولایـت  حقیقـت  را،  ولایـت  حقیقـت  نـه  می‌زنـد،  را  ولایـت  حـرف 

اسـت. دیگـری  حـرف  نقـش  حقیقـت 
حـرف ولایـت، قبولـی ولایـت نیسـت. یقین بـه ولایـت، قبولی ولایت 
ولایـت  ولایـت می‌زننـد، دومـی هـم حـرف  مـردم حـرف  اسـت. همـه 
کـه  مـی‌زد امـا یقیـن بـه ولایـت نداشـت. پـس اغلـب مـردم آخرالزمـان 
کـه امر ولایـت را اطاعت  بی‌دیـن می‌رونـد، حـرف ولایـت را می‌زننـد نـه 
کمال پیدا  کنند. امیدوارم ما از آنها نباشـیم. حالا وقتی نقش داشـتی 
کـردی در اطاعـت امـر ولایـت مـی‌روی. امر  می‌کنـی، وقتـی کمـال پیـدا 

ولایـت امر خداسـت.
ولایـت ائمـه؟عهم؟ ایـن حرف‌هـا اسـت. هـر چیـزی را بایـد شـما بـه او 
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کار موقـت اسـت. تـو از آن  گـر بـه آن یقیـن نکنیـد، آن  کنیـد، ا یقیـن 
کار  گـردی. تـو دلـت می‌خواهـد دنبـال سـواد بـروی. دنبـال  کار برمـی 
که  گر به آن یقین نداشـته باشـی. موقت اسـت. این هایی  بروی.اما ا

از دیـن برگشـتند. یقیـن نداشـتند همـه‌اش موقـت بـود. 
منیـن؟ع؟  بـه حـرف خلـق رفتـن یـا حسـین کشـی اسـت یـا از امیرالموݘ
جـدا شـدن اسـت. آن مثـل جسـم بـی‌روح می‌مانـد، روح تمـام خلقـت 
امـام  و  حسـین؟ع؟  امـام  زهـرا؟س؟،  حضـرت  منیـن؟ع؟،  امیرالموݘ
زمـان؟ع؟ اسـت. تـو از روح جـدا شـدی، دنبـال جسـم مـی‌روی، حـالا 
بی‌دیـن  می‌گویـد  آن‌وقـت  می‌شـوی،  محشـور  جسـم  بـه  جسـم  از 

مـی‌روی. 
کـه امر  همـه‌ی دنیـا حـرف اسـت، دائـم بایـد توجه‌مـان بـه امر باشـد 
کنیـم.کل دنیـا حـرف  عیـه‌ای صـادر می‌کنـد تـا بـه آن عمـل 

ّ
چـه اطل

اسـت یعنـی درسـت نیسـت. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ امـر اسـت.

چه طور بشر فراموش می‌کند و از امتحان درنمی‌آید؟ 

نسـیان  در  یـا  بشـر  خسـرو«  لفـی  الانسـان  »ان  می‌فرمایـد:  خـدا 
اسـت یـا در زیـان. بشـر فراموشـی دارد. وقتـی ولایت ما تزریقی نیسـت، 
در  غیرولایـت  بـه  آنچـه  می‌کنیـم.  فرامـوش  را  ولایـت  امتحـان،  در 
کسـی  بـه  ولایـت  وقتـی  می‌کند.حـالا  کار  آن  شـده  تزریـق  درونمـان 
تزریـق شـود دیگـر از خلقیـت سـاقط می‌شـود و روح می‌شـود. روح هـم 
کل خلقـت امـام زمـان؟ع؟ اسـت و تـو  بـه روح اتصـال می‌شـود. روح 
هـم بـه امـام زمـان؟ع؟ اتصـال می‌شـوی. امـام زمـان؟ع؟ هـم اتصـال 
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کـه اتصـال شـدی روح فراموشـی نـدارد.آن موقـع  بـه خداسـت، حـالا 
امتحـان درمی‌آیـی. از  امتحـان  وقـت 

عامل نقش بستن در دل ما چیست؟ 
کـردن. وقتـی بـه چیـزی نـگاه می‌کنیـم آن  کـردن. 2. یـاد  1. نـگاه 
کـه در دل مـا نقـش ببنـدد. وقتـی بـه ظالـم نـگاه  نـگاه باعـث می‌شـود 
می‌کنـی نقـش آن ظالـم در دلـت می‌افتـد و بـا نقـش آن ظالـم از دنیـا 

کنیـم. مـی‌روی. مـا بایـد ولایـت را در دل و قلبمـان جـذب 

چطور می‌شود این حرف‌ها در دلمان نقش ببندد؟ 
گـر مـا همیشـه در یـاد ایـن حرفهـا باشـیم. و ایـن حرفهـا را بایگانـی  ا
نقـش  ایـن  تصویـر  می‌بنـدد.  نقـش  مـا  دل  در  حرفهـا  ایـن  نکنیـم. 
محبـت علـی؟ع؟ اسـت.  حـالا امـام زمـان؟ع؟ می‌آیـد و بـه آن نقـش 
طلـب  بایـد  مـا  کـه  اسـت  تزریـق  نتیجـه‌ی  نقـش،  ایـن  می‌زنـد.  سـر 
کنیـم. نقـش علـی؟ع؟، خواسـت خداسـت. آن دو نفـر 1۷ سـال پیش 
پیامبـر بودنـد، نقـش نداشـتند. نحـس بودنـد.  وقتـی نقـش نداشـتی 
کـه  حیـران زده ای، حـالا وقتـی ایـن جـوری شـدی مثـل ایـن اسـت 
کشـیده شـد، امـا وقتـی نقـش داری  از امـام در مقابـل تـو یـک سَـدّی 

نـداری. اتصـال هسـتی نقـص 
می‌گویـد  زیـاد  ابـن  می‌رسـند  کوفـه  دروازه  بـه  وقتـی  کوفـه  لشـکر 
کوفه  کـه وقتـی عقبـه‌ی لشـکر بـه دروازه‌ی  برگردیـد.از پیامبـر شـنیدم 
می‌رسـد امام حسـین؟ع؟ یک سـاعت یا نیم‌سـاعت دیگر بیشـتر زنده 
نیسـت.ابن زیـاد می‌دانسـت ولـی یقین نداشـت. حـرف پیامبر را قبول 
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؟ع؟  حسـین  امـام  پیامبـر  امـر  نداشـت.  قبـول  را  پیامبـر  امـر  داشـت، 
اسـت. مـردم آخـر الزمـان هـم خـدا و پیامبـر را قبـول ندارنـد امـا حـرف 

را قبـول دارنـد.
ایـن یـاد، یـاد یقینـی اسـت نـه یـاد دانسـتنی.عُمر سـعد یاد دانسـتنی 
داشـت نـه یـاد یقینـی. ابـن زیـاد هـم همین‌طـور، یقین نداشـت. حرف 

ولایـت‌ مـی‌زد پیـرو اسالم بـود، اسالم بی‌ولایـت باطل اسـت.
کـه بـه مسـلم  کوفـه فقـط یـک زن و یـک مـرد بـود. یکـی طُوعـه  در 
کرد و زیر بار  که تا آخر عُمرش از مسـلم دفاع  پناه داد و دیگری هانی، 
نرفـت. بیـا هٰانـیݔ بشـو، بیـا طُوعـه بشـو. ایـن مردی‌هایـی که مـا داریم 
کافـر بودنـد؟  بیشـترش نامـردی اسـت. مـرد، هانـی بـود. همـه‌ی آنهـا 
دلشـان  در  کـه  عبادتـی  بودنـد.  کـن  عبـادت  آنهـا  همـه‌ی  والله.  نـه 
نقـش ولایـت نبـود. عبادتشـان مردمـی بـود، نـه عبـادت امـری. الان 
کـه بـه  کـه مـا از آنهـا باشـیم. ایـن  مـا بیشـترمان همینطوریـم بترسـیم 
شـما می‌گویـد خوبـی می‌مانـد، الان بیـش از هزار سـال اسـت که طُوعه 
اسـمش هسـت. هانی اسـمش هسـت. مسـلم اسـمش هسـت. من هر 
روز یـک دور تسـبیح صلـوات بـرای هانـی و طُوعه و مسـلم می‌فرسـتم. 
امـام  فـدای  را  نامـردی. جانشـان  نـه  کردنـد،  این‌هـا مردانگـی  چـرا؟ 

کردنـد. نقـش داشـتند. بیـا عزیـز مـن، نقـش داشـته بـاش.  زمانشـان 
ما هم اغلب یاد ائمه؟عهم؟ را داریم، ولی نقش آن‌ها را نداریم. شـما 
کـردی درونـت نقـش می‌بنـدد، امـا وقتـی یـاد هسـتی ایـن  گنـاه  وقتـی 
یـاد در درونـت دور می‌زنـد. هـر چـه بیشـتر یـاد باشـی، یـاد بـه تـو تزریـق 
کـه بیشـتر  می‌شـود. وقتـی یـاد تزریـق شـود،‌محبت می‌شـود، محبـت 
خانـم  آن  بـه  شـخص  آن  می‌بنـدد.  نقـش  درونـت  در  وقـت  آن  شـد 
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یـاد محبتـی بـود،  گفـت: خانـم حمـام مَنجٰـاب این‌جاسـت، یـادش، 
کـه می‌خواهـد بمیـرد می‌گویـد خانـم حمـام مَنجٰاب اینجاسـت و  حـالا 
می‌میـرد. مـا یـاد بی‌یقیـن داریـم. نسـبت بـه ائمـه؟عهم؟ و متقـی عوض 
گر  می‌شـویم، زیـرا بـه مـا تزریـق نشـده و نقـش ائمـه؟عهم؟ را نداریـم اما ا
علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  فرمانـده‌اش  شـد  تزریـق  او  بـه  ولایـت  کسـی 
اسـت. بـروزش ولایـت می‌شـود ایـن شـخص دیگـر صـادرات بد نـدارد.
گردان امـام صـادق؟ع؟ بـود، همـه‌ی  مصداقـش هُشـام در بیـن شـا
نقـش  هُشـام  ولـی  بـود،  دانسـتنی  نقششـان  داشـتند،  نقـش  آن‌هـا 
دیـدن داشـت، نقـش یقیـن داشـت، هُشـام دیـدن امر داشـت، بقیه‌ی 
گردان دیـدن امـر نداشـتند، دیـدن امـام صـادق؟ع؟ را داشـتند، آن  شـا
نـود سـاله‌ها دیـدن امـام صـادق؟ع؟ را داشـتند نـه یقین به امـام. مثل 
کـه دیـدن متقـی را داریـم نـه معرفـت متقـی را. مـا دیـدن  بعضـی از مـا، 
متقـی را داریـم ولـی امـر متقی را نمی‌بینیم. هیکلـش را می‌بینیم. این 
کـه بـه جایـی نمی‌رسـیم. هُشـام هـم دیـدن داشـت، هـم یقین،  اسـت 
هُشـام معرفـت بـه امـام داشـت، ولی آن نود سـاله‌ها معرفت‌ نداشـتند. 
را  هُشـام  نقـش  ایـن  صـادق؟ع؟  اسـت.امام  امـام  بـه  معرفـت  اصـل 
کـه احترام پذیر اسـت. مـا الان نقش  احتـرام می‌کـرد. ایـن نقـش اسـت 

دیـدن را هـم نداریـم. 
خـون  حسـن؟ع؟  امـام  آقـا  مثـل  جگـرم  قـرآن  آیـات  تمـام  بـه  مـن 
کـه می‌گوینـد  اسـت، از دسـت خوب‌هـا، نـه از دسـت بدهـا. آن‌هایـی 
خوب‌انـد، آن‌ بدهـا بهتـر از مـا خوب‌ها هسـتند. یک بار موسـیٰٰ به خدا 
گفـت: خدایـا آن عابـد و مطـرب نـزد تـو چـه مقامـی دارد؟ خـدا نشـانش 
داد و دیـد مقـام مُطـرب بهتـر اسـت. خـدا گفـت: بـرو از آن‌هـا بپـرس آیـا 
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از عابـد  کنـد؟ رفـت و  خـدا می‌توانـد دنیـا را از سـوراخ یـک سـوزن رد 
پرسـید. عابـد جـواب داد، موسـیٰ ایـن یـک دروغ آسـمانی اسـت، مگـر 
کار را بکند! موسـی رفت و از مُطرب پرسـید: مُطرب  خدا می‌تواند این 
کار را بکنـد مـن اصاًل قبولـش  کـه نتوانـد ایـن  گفـت: موسـیٰ خدایـی 
کار مُطـرب را دیـد، ایـده‌اش را ندیـد. آن عابـد بـه خـدا  نـدارم. موسـیٰ 
نـادان بـود ولـی آن مُطـرب بـه خـدا دانـا بـود. آن عابـد خـدا را محـدود 
کـرد، آن وقـت مـا در آخرالزمـان ولایـت را محـدود می‌کنیـم، متقـی را 

محـدود و خلـق می‌دانیـم زیـرا ولایـت را محـدود و خلـق می‌دانیـم.
دیگـر  کار  یـک  می‌رویـم  آیـا  باشـیم  کاری  یـک  مسـئول  گـر  ا مـا 
امـام  مسـئول  بایـد  آخرالزمـان  در  امـروز  مـا  نـه،   یـا  دهیـم  انجـام  را 
زمـان؟ع؟ باشـیم، یعنـی مسـئول امـر باید باشـیم، امـر دیگـری را نباید 
کنـی مسـئولیت  گـر تـو مسـئولیت را قبـول  کنیم.ا مسـئولیتش را قبـول 
کرده‌ای، تو مسـئول امام زمانت هسـتی.برای چه خلق  خلق را قبول 
کدامتـان قبـول نکردیـد؟ تـو وقتـی مسـئولیت امـر را  را قبـول می‌کنـی. 
گـر مسـئولیت خلـق را  کـردی، نقـش امـام زمـان؟ع؟ ‌را داری. ا قبـول 
نقـش  آن  بـا  آن وقـت شـما  گرفتـه‌ای.  را  نقـش خلـق  کـردی،  قبـول 
محشـور می‌شـوی، امـا وقتـی نقـش امـام زمـان؟ع؟ را داشـته باشـی بـا 

می‌شـوی.  محشـور  آن 
شـما بایـد دسـتت بـه ریسـمان حبـل المتیـن باشـد دسـتت بـه جـای 
دیگـر نباشـد، آن وقـت اتصـال بـه امـام زمـان؟ع؟ اسـت. مـا دسـتمان 
بـه تلویزیـون و ماهـوراه و رادیـو اسـت نـه بـه ریسـمان حَبـلُ المتیـن! 
گـر دسـتت  حَبـلُ المتیـن، امـر وجـود مبـارک امـام زمـان ؟ع؟ اسـت. ا
دیـن  مـی‌روی.  بی‌دیـن  می‌گویـد  وقـت  آن  نباشـد  المتیـن  حبـل  بـه 
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دیـن  اسـت.  زمـان؟ع؟  امـام  دیـن  اسـت.  علـی؟ع؟  منیـن  امیرالموݘ
حضـرت زهـرا؟س؟ اسـت. کداممـان بـه امـر ائمه؟عهم؟ هسـیتم. ما فقط 

می‌زنیـم. را  ائمـه؟عهم؟  حـرف 
شـما  بایـد  نقـش،  آن  ببنـدد.  نقـش  شـما  بـه  بایـد  ولایـت  مجلـس 
بایـد  تـو  بیایـی.  این‌جـا  رفیقـت  محـض  این‌کـه  نـه  بکشـد  این‌جـا  را 
نقـش ولایـت داشـته باشـی. محبوبـت ولایـت باشـد. متقـی هـم حـرف 
تـو  بکشـد.  آن‌جـا  را  تـو  محبـوب،  آن  وقـت  آن  می‌زنـد،  را  محبوبـت 
کسـی  گفـت چـه  انداخـت و  را زمیـن  کـه چوبـش  ابراهیـم  بایـد مثـل 
اسـم محبوبـم را آورد مـن بنـده‌ی آن هسـتم، چوبـت را زمیـن بینـداز  
و محبوبـت علـی؟ع؟ و زهـرا؟س؟ باشـد.چوب چیسـت؟ حُـب جـاه و 

بینـداز. زمیـن  را  این‌هـا  بدعت‌گـذار،  پیـروی  شـهوت،  پـول،  مقـام، 
کـه نقش  کـه از جلسـه‌ی ولایـت می‌رونـد اصاًل نفهمیدنـد  این‌هایـی 
کـه مـا این‌جـوری باشـیم.  ندارنـد. هیکلشـان این‌جاسـت، خـدا نکنـد 
را  خـودت  نمی‌خـورد  درد  بـه  کـه  هیکلـت  باشـد،  این‌جـا  هیکلمـان 
متوجـه  ولایـت  جلسـه‌ی  در  اسـت.  روز  چهـار  دنیـا  نکـن.  بدبخـت 
کسـانی نمی‌رویم  کسـری‌هایمان در ولایت می‌شـویم، آن وقت دنبال 
که در عبادت، نقش بازی می‌کنند و نقشـی از ولایت ندارند.جلسـه‌ی 
نشـان  را  ولایـت حقیقـی  و  ولایـت مصنوعـی  نقـش  کـه  اسـت  ولایـت 
کنـد. کـه بـه مـا برخـورد  می‌دهـد. مـا نبایـد اصاًل چیـزی داشـته باشـیم 

اسـتخوان  منزلـه  بـه  دنیـا  می‌فرمایـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  آقـا  گـر  ا  
زمیـن،  نمی‌گویـد:  خـدا  مگـر  اسـت.  دار  خـوره  سـگ  دهـن  در  خـوک 
خداسـت  آیـات  صالـح  قـوم  شـتر  اسـت.  مـن  آیـات  دریاهـا،  آسـمان، 
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کردنـد تمامشـان عـذاب شـدند حـالا امیرالمؤمنیـن؟ع؟  توهیـن بـه آن 
کـه دنیـا بـه منزله اسـتخوان خوک در  یـک دفعـه بیایـد و ایـن را بگویـد 
گـر امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ ایـن فرمایش  دهـن سـگ خـوره دار اسـت. ا
کـرم؟ص؟، وقتـی ولایـت را نپذیرفتنـد خـدا  را می‌فرمایـد: بعـد از پیامبـر ا
 خَمسَـاً«. 

ّ
ـاسُ بَعـدَ الرسـولِ الِله ال النّٰ

َ
کافرنـد »اِرتَدّ گفـت: این‌هـا مُرتَـد و 

کل خلقـت اسـت. بیـزاری از ولایـت، بیـزاری از 
اسـتخوان خـوک در دهـن سـگ خـوره دار  از  کـه  حـالا خلـق اسـت 
نـدارد.  دیـن  کـه  چـون  نـدارد،‌  ولایـت  کـه  چـون  چـرا؟  اسـت؛  کمتـر 
را  ولایـت  بـی  خلـق  می‌گویـد،  را  دیـن  بـی  خلـق  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
که از اسـتخوان خوک در دهن سـگ خوره دار بدتر اسـت، نه  می‌گوید 
کـه امـام زمـان؟ع؟ تشـریف می‌آورنـد  دنیـا را، مگـر همیـن دنیـا نیسـت 
بـه مـاوراء اتصـال می‌شـود، مگـر زمین دیگری مـی‌آورد یا آسـمان دیگر 

کـوه و دشـتی دیگـر مـی‌آورد، همیـن اسـت.  و یـا دریـای دیگـر و یـا 
گـر می‌گویـد، خلـق بـی ولایـت را می‌گویـد. منظورش  پـس علـی؟ع؟ ا
کـه بی‌ولایت‌انـد این‌هـا از اسـتخوان خـوک  از دنیـا این‌هایـی هسـتند 

در دهـن سـگ‌خوره دار بدتـر نـد. 

من در دهان ما نقش بسته. یک وقت خواست موݘ
من در قلب ما نقش بسته.  یک وقـــت خواست موݘ

دهـان  در  نـه  باشـد  بسـته  نقـش  مـا  قلـب  در  بایـد  مـن  موݘ خواسـت 
مـا! نقـش را بالل داشـت، اصاًل هیـچ حـرف خلـق بـه او اثـر نمی‌کنـد 
کـه دیگـر حـرف خلـق بـه او  کـرده اسـت  چـون امـر ولایـت بـه بالل اثـر 
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ج شـین نداشـت، امـا خـدا و پیامبـر قبولـش  اثـر نمی‌کنـد. بالل مخـر
داشـتند. بالل اذان‌گـوی پیامبـر بـود. اذان می‌گفـت یعنـی چـه؟ یعنی 
از ولایـت می‌گفـت، از نقـش می‌گفـت. امـا دومـی می‌گفـت بیـا از ایـن 
که باد به پوسـتت بیانـدازد نمی‌گویـم. حالا او  گفـت اذانـی  بگـو. بالل 
کـه هنـوز  کـرد. امـا تـو را نـزده مـی‌روی. تـو را  را زد و بـه حَلَـب تبعیـدش 
بـه  کتکـی  کـه  هنـوز  برداشـته‌ای،  ولایـت  از  دسـت  نکرده‌انـد،  کاری 
خاطـر ولایـت نخـورده‌ای مـی‌روی. آدم باید خـودش را ادب کند. الان 
هـم بـه متقـی می‌گوینـد بیـا از ایـن بگـو، بیـا از نقـش خلـق بگـو. متقـی 
شـماها  امـا  ولایـت!  نقـش  مگـر  بـرود،  دنبالـش  کـه  نمی‌بینـد  نقشـی 
وَ  الدنیٰـا  خَسـرَ  آن‌وقـت  دنبالـش می‌رویـد،  و  را می‌بینیـد  نقش‌هایـی 

الاخـرهݑ  می‌شـوید.
کسـری را در نقـش عبادتشـان می‌بیننـد نـه ولایتشـان،‌  اغلـب مـردم 
مـا بایـد نقـش ولایـت داشـته باشـیم نـه نقـش عبـادت؛ مـا بـه نقـش 
ایـن  بـه عبادت‌هایمـان می‌شـویم.  عبـادت مغـرور می‌شـویم. مغـرور 
کـه مکـه رفتـی ، زیـارت  ریـا می‌شـود، آن‌وقـت هیـچ قبولـی نـداری. تـو 
رفتـی، پـس چـرا می‌گویـد یکـی بـا دیـن بـرود ملائکـه تعجـب می‌کنند؟ 
مـردم  اغلـب  ولایـت.  نقـش  نـه  داری  عبـادت  نقـش  شـما  چـون 
عبادتشـان  نقـش  در  را  کسـری  بی‌ولایـت.  عبـادت  عبادتی‌هسـتند، 
عبـادت  و  می‌شـویم  عبادت‌بیـن  آن‌وقـت  ولایتشـان.  نـه  می‌بیننـد 
کـه نقـش عبادتشـان ظاهـراً  کسـانی می‌شـویم  خـواه می‌شـویم. پیـرو 
نـه خـدا پرسـت. مثـل  کامـل اسـت. یعنـی مقـدس پرسـت می‌شـویم 
را  ـول عبادتشـان 

ُ
گ کـه مـردم  شُـریح قاضـی  ابوموسـیٰ اشـعری، مثـل 
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از نقش‌هـای عبادتـی  پـر  کـه  را هـم می‌خوانیـم  کتابهایـی  خوردنـد. 
اسـت. 

نقـش در عالـم زیـاد اسـت،‌نقش شُـریح، نقـش خلـق، نقـش خیـال، 
گذار، نقش شهوت، نقش تلویزیون،  نقش جاه و مقام، نقش بدعت 
نقـش ماهـواره. واقعیـت تمـام نقش‌هـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت یعنی 
کـه نقـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در آن  آن نقشـی، واقعـی و اصلـی اسـت 
باشـد. آن نقـش، تـو را رسـتگار می‌کنـد. نقـش ولایـت مصـداق نـدارد، 
امـام  بـه  تنهـا منحصـر  احـد اسـت،  کفـواً  واحـد اسـت، خلـق نیسـت، 
کـه ولایـت دارد دنبـال هیـچ خلقی نمـی‌رود و برای هیچ  اسـت و کسـی 
خلقـی هیـچ نقشـی را قائـل نیسـت، باید تمـام نقش‌هـا را دور بیندازد و 
کفـواً احـد می‌داند.  بـه خـدا و ولایـت لبیـک بگویـد. چـرا؟ چـون علـی را 
کفـواً احـد نمی‌دانیـم  کفـواً احـد دنبـال کسـی نمـی‌رود، مـا هنـوز علـی را 
کفـواً  چـه عالِـم چـه آدم عـادی! سـلمان، مقـداد، میثـم، علـی؟ع؟ را 
کسـی نرفتنـد. حـالا سـلمان منـا اهـل البیـت  احـد می‌دانسـتند. دنبـال 
کـه چیـزی  شـد. تـو وابسـته بـه عبادت‌هـای خیالـی هسـتی. این‌اسـت 

نمی‌شـوی.
مواظب باشـید خباثت در درون شـما سـکونت نداشـته باشد، ولایت 
که تمام خلقت شـما را بخواهند. به تمام آیات  سـکونت داشـته باشـد 
قـرآن مـن محشـر را دیـده‌ام، جهنـم را دیـده‌ام، قیامـت را دیـده‌ام و 
کـرده‌ام، مـن دیده‌ام که می‌گویم، شـما تسـلیم مجلس  سِـیرش را هـم 
که این مجلس بر حق اسـت. ماوراء را برای  ولایت شـده‌اید،  دیده‌اید 
شـما گفتـه. یقینـت دیـده! بفهمیـد قیامت چه خبر اسـت. قیامت تنها 
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کـه می‌خواهنـد کارت علی؟ع؟ اسـت؛ یعنی محبت علی؟ع؟و  چیـزی 
نقـش علـی؟ع؟. چـون علی ؟ع؟ امر خداسـت.

گـر عبـادت جـن  ا کـه  انبیـا نگفتـه  تـا حتـی  دربـاره هیـچ موجـودی 
جهنـم  در  رو  بـه  باشـی  نداشـته  قبـول  را  علـی؟ع؟  امـا  کنـی  انـس  و 
کفـواً احـد اسـت. احدی مثلش نیسـت.  می‌سـوزانمت، پـس علـی؟ع؟ 
کسـی دیگـر نمـی روی.  کفـواً احـد بدانـی دنبـال  گـر علـی؟ع؟ را  شـما ا
کفـواً احـد نمی‌دانسـتیم و لااقـل مشـاور برایـش  کاش علـی؟ع؟ را  ای 
کـه یکـی بـا دیـن نمـی‌رود، چـون بـرای  درسـت نمی‌کردیـم.  این‌اسـت 
عبادت‌هـا  از  زنده‌ایـم  تـا  بیاییـد  کردیـم.  درسـت  مشـاور  ؟ع؟  علـی 
کنیـم. بیاییـد در امـر علـی؟ع؟ باشـیم. خـدا می‌گویـد  واعمالمـان توبـه 
جهنـم  در  باشـند  نداشـته  قبـول  را  علـی؟ع؟  پیامبـر،  هفتـاد  گـر  ا
کـه انبیـا عصمـت دارنـد،  کـه دیگـر هیـچ! چـون  می‌سوزانمشـان، تـو 
خـدا عصمتـش را بـه واسـطه‌ی علـی؟ع؟ از بیـن می‌بـرد. عصمت باید 
گـر عصمت،  بـا علـی؟ع؟ باشـد، عصمـت یعنـی قمسـت ولایـت باشـد، ا

قسـمت ولایـت نباشـد آن عصمـت بـه درد نمـی خـورد.
تمـام بدبختـی ما این اسـت که مـا نقش ولایت را نداریم نقش خلق 
را داریـم. اصاًل مـاوراء توی عبادت نیسـتند. فـردای قیامت نمی‌گویند 
مکـه رفتـی یـا زیـارت رفتـی. قبولـی را می‌خواهنـد نـه عُمـره و مکـه و 
منیـن  کـه بایـد بـا امـر امیرالموݘ زیـارت را؟ قبولـی تمـام این‌هـا این‌اسـت 
؟ع؟ رفتـه باشـی، ولـی تـو بـه امـر خلق مـی‌روی. آن وقت برایـت فایده 
کـرده یـا علـی؟ع؟ را؟ نـادان، چـرا دنبـال  نـدارد. آیـا خـدا خلـق را تاییـد 
کـه خـدا آن را تایید نکرده؟ بیا دنبال کسـی برو که خدا  خلـق مـی‌روی 
کـرده اسـت اغلـب مـردم دنبـال  کـرده. خـدا ولایـت را تاییـد  تاییـدش 
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منیـن؟ع؟  کـه بی‌دیـن از دنیـا می‌رونـد. دیـن امیرالموݘ خلـق می‌رونـد 
اسـت نـه خلـق، امـا تـو دنبـال خلق مـی‌روی.

 مـا این‌هـا را می‌خواهیـم ببریـم. این‌هـا بـه درد نمی‌خـورد. تـو بایـد 
کارت علـی؟ع؟ ببـری یعنـی شـما باید امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در بند بندت 
کجا بروی آن نقش در دلت هسـت.  گر نقش بسـت هر  نقش ببندد. ا
اول زمـان مـردم دنبـال آن دو نفـر رفتنـد خـدا هـم آن‌هـا را مُرتَـد و 
کـرد، آخـر الزمـان هـم دنبـال خلـق می‌رونـد حـالا یکـی بـا  کافـر اعالم 
دیـن بـرود ملائکـه تعجـب می‌کننـد پـس بیاییـد دنبـال خلـق نرویـم. 
انـدر پایـت  بـا نقـش ولایـت باشـی نـه چیـز دیگـر یعنـی سـر  شـما بایـد 

علـی.  بگویـد 
مـن یـک شـب در عالـم رویـا، قیامـت را دیـدم، تمـام محشـر صـاف 
اسـت. جایی نیسـت که سُـکنیٰ داشـته باشـند، دنیا مسـکن اسـت. آن 
وقـت اهـل تسـنن وٰ انفسٰـا می‌گفتنـد؛ امیـدوار بـه پیامبـر هسـتند، همه 
دسـت از علـی؟ع؟ برداشـتند، امیـدوار بـه پیامبـر شـدند، این‌هـا هـم 
گذاشـته شـد،   همیـن جـور هسـتند. یـک دفعـه یـک منبـر  خیلـی رفیـع 
منبـر  دور  همـه  هـم  سـنی‌ها  رفـت،  بالایـش  الله؟ص؟  رسـول  حضـرت 
تماشاسـت،  آنجـا  آخـر  تماشـا می‌کـردم،  کنـاری  مـن هـم  می‌گشـتند، 
کـه ا یـن جـا تماشـاها را نخواهـی. خـدا می‌دانـد مثـل تیتـر  بـه شـرطی 
ائمـه  بـا  علـی؟ع؟  ولایـت  بـود،‌  شـده  نوشـته  مـن  پرونـده‌ی  روزنامـه 

طاهریـن؟عهم؟، هیـچ ترسـی نداشـتم. 
کـرد و گفـت خدایـا امـت مـرا بیامـرز؟ پیامبـر  پیامبـر دسـتانش را بلنـد 
کارت  کـه هـر کـس نقـش علـی؟ع؟ و  رئـوف اسـت، یـک دفعـه نـدا آمـد 
گناهکارهـا و  علـی؟ع؟  دارد باشـد. تمـام این‌هـا را در جهنـم ریختنـد. 
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مـن ایسـتاده بودیـم و نـگاه می‌کردیـم. شـما ولایـت را از دسـت ندهید، 
کـن دارید.  آنجـا تضمیـن داریـد، حمایـت 

آن دو نفـر 1۷ سـال پیـش پیامبـر بودنـد، امـا اُوِیس قرن اصاًل پیامبر 
را ندیـده امـا شـده بـرادر رسـول الله، اینهـا شـدند قاتـل رسـول الله، بـا 
وجـود اینکـه آنجـا بودنـد. اُوِیـس پیامبـر را ندیـده امـا بـا پیامبـر نقـش 
گفته اُوِیس دارد، به آن عمل می‌کند.  کـه پیامبـر  دارد، آن لاالـه الاالله 
کفـواً احـد می‌دانیم  کفـواً احـد می‌دانـد. مـا خلـق را  اُوِیـس، علـی‌؟ع؟ را 

گـر پیـش پیامبر باشـیم. حتـی ا
 پیـش ائمـه؟عهم؟ بـودن شـرط نیسـت. ایـن آقـا همیشـه این جاسـت 
قبـول  و  نمی‌شـود  خسـته  و  آنجاسـت  وقـت  یـک  می‌شـود  خسـته 
کـس  می‌کنـد. خیلی‌هـا ایـن جـوری شـدند. همـه رفـوزه شـدند. هیـچ 
گفـت:  صابونـی  بـه  زمـان؟ع؟  امـام  باشـد.  نشـده  رفـوزه  کـه  نیسـت 
صابونـی بـرو دنبـال صابون‌هایـت،  صابونـی نقـش صابـون داشـت، 
کـه آمـده نـزد امـام زمـان؟ع؟ نقـش صابـون دارد. یـا آن شـخص  حـالا 
کـه در چادر برایش گذاشـته بود گفـت: برو من میام.  کـه بـا آن خانمـی 
کاش مـا نقـش یـک چیـز را  داشـته باشـیم! امـا نقـش چنـد چیـز را  ای 

داریـم.
گـر بخواهـی امـام زمـان؟ع؟ را ببینـی و پیشـش بـروی نبایـد نقـش  ا
کارت درسـت اسـت امـام زمـان؟ع؟ بـه  دنیـا را داشـته باشـی. آن وقـت 
کسـری‌های بَشـر در دنیا اشـاره می‌فرماید که بشـر به اینها مبتلا اسـت:

خـود  جـای  بـه  این‌هـا  شـهوت،   .4 جـان   .3 دنیـا  مـال   .2 زن   .1
باشـد. امـر  بـا  امـا  اسـت  درسـت 

اسـت  زمـان؟ع؟  امـام  آقـا  اختیـار  در  می‌کشـی  داری  تـو  کـه  نَفَسـی 
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گنـاه  کـه امـام زمـان؟ع؟ شـما را می‌بینـد شـما مبـادا  کنیـم  بایـد توجـه 
گنـاه آدم را از امـام زمانـش؟ع؟ جـدا می‌کنـد. چقـدر کلاه سـرمان  کنـی. 
مـی‌رود. مـا بایـد حضـور امـر امـام زمـان؟ع؟ باشـیم آن‌هـا حضـور چهـار 
در  کنـی جـدا می‌شـوی  گنـاه  یـک  اهـل جهنـم هسـتند،  بودنـد  امـام 
کـه پشـیمانیش را بـه تمـام محشـر  قیامـت آدم آن قـدر پشـیمان اسـت 

کننـد می‌رسـد.  تقسـیم 
بایـد آن قـدر در وجـودت سـخاوت عکـس بـرداری و نقـش بـرداری 
کنـی. خوشـحال  اسـت  تُهیدسـت  کـه  را  کسـی  بخواهـی  کـه  شـود 
ایـن  حـالا  می‌دادنـد  فقـرا  بـه  نمی‌خوردنـد  را  غذایشـان  ائمـه؟عهم؟ 
شـخص بـه ائمـه؟عهم؟ اتصـال شـده . آن وقـت خـدا صفـات‌الله بهـش 
می‌دهـد، مگـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از ایـن صفـت می‌گـذرد؟ صفـات‌الله 
بـه او می‌دهـد. صفات‌الله چیسـت؟ صفات خـودش را به آن می‌دهد. 
نقـش  خـدا  کارهـای  همـه  اسـت.  نظـم  روی  خـدا  کارهـای  همـه‌ی 

. می‌شـود  بـرداری  عکـس  می‌بنـدد 
تـو وقتـی  را می‌گویـم.  را مبنایـش  تلویزیـون، ویدئـو، ماهـواره  مـن 
می‌بنـدد  نقـش  دلـت  در  هسـتی،  همان‌هـا  مثـل  کنـی  نـگاه  آنهـا  بـه 
کـه  تـو حالیـت نیسـت تـو ذوقـی هسـتی نـه عمقـی. مگـر موسـیٰ نبـود 
گـر تـو هـم نگاه  کـرد، گوسـفندها ابلـق زاییدنـد، حـالا ا چوب‌هـا را ابلـق 
شـما  امـا  می‌بنـدد.  شـما  دل  در  نقـش  این‌هـا  می‌زایـی،  ابلـق  کنـی،‌ 

کار را نمی‌کنـی. گـر  توجـه داشـته باشـی ایـن  توجـه نداریـد ا
مـن عـرش خداسـت. عـرش  قلـب المؤمـن عـرش الرحمـان. قلـب موݘ
کـه در  کجـا مؤمـن هسـتی  خـدا جـای 12 امـام و 14 معصـوم اسـت، تـو 
کنار زده. آیا نقش  قلبـت تلویزیـون، ویدئو و ماهواره اسـت، چـرا؟ تو را 
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گـذار در قلبت اثر نمی‌کنـد؟ در عرش خدا اطلاعیه  خارجی‌هـا و بدعـت 
کل خلقـت نـازل می‌کنـد. عـرش خـدا محـل رفـت و آمـد ائمـه؟عهم؟  بـه 
اسـت. عـرش خـدا نقـش ولایـت را پذیرفتـه که ائمـه؟عهم؟ در آن رفت و 
آمـد می‌کننـد. قلـب شـما هـم محل وحی اسـت،‌پس بایـد نقش ولایت 

را داشـته باشـد تـا ائمـه؟عهم؟ در آن رفـت و آمـد کننـد. 
می‌کنـی.  سـقوط  باشـی،  نداشـته  نقـش  گـر  ا می‌خـورم  قسـم  مـن 
نقـش نداشـتند. هیـچ  و  بودنـد  آن 2نفـر 1۷ سـال پیـش پیامبـر؟ص؟ 
محـض  اطاعتشـان  هـم  زبیـر  و  طلحـه  نداشـت.  برایشـان  فایـده‌ای 
خیـال و هـوا و هـوس خودشـان بـود. آن وقـت بروزشـان ولایـت نبـود. 

کردنـد. سـقوط  بـود،  ریاسـت  حـب  بروزشـان 
کمیـل دسـت و جوارحـت را  کمیـل فرمـود: یـا  حضـرت علـی؟ع؟ بـه 
ح نمی‌خواهـد، می‌گویـد ای  کـه دسـت و جـوار نـزد خـدا بگـذار! خـدا 
ح، ای نَفَـس بـرو در اختیـار ولایـت قـرار بگیـر، تا حتی  دسـت، ای جـوار
نَفَـس تـو در اختیـار ولایـت اسـت. امـام حسـین؟ع؟ بـه زَعفَـر فرمـود: 
کـه این‌هـا می‌کشـند،‌در اختیـار مـن اسـت، یعنـی  نَفَـس هایـی  زَعفَـر 
بایـد  اسـت.  زمـان؟ع؟  امـام  اختیـار  در  می‌کشـید،  داریـد  کـه  نَفَسـی 
کنید.قدیـم‌  گنـاه  کنیـد امـام زمـان؟ع؟ شـما را می‌بینـد. مبـادا،  توجـه 
کـه بچه‌هایشـان بُـور بـه دنیـا می‌آمـد، نـگاه بـه خارجـی  زن‌هـای قمـی 
کـه در قم بودند، این نـگاه خیلی اثر دارد. آن نگاه  کـرده بودنـد  هایـی 
کـه باطـل در دل مـا نقـش ببنـدد  بـه ولایـت افضـل شـده، خـدا نکنـد 
آن‌وقـت از ولایـت افضـل می‌شـود ابـن ملجم همین‌طـور بود،نقش آن 
کـه دنبـال تلویزیـون و ماهـواره  زن را داشـت. شـما نقـش دنیـا را داریـد 
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هسـتید،  ملجـم  ابـن  مشـابه  امـا  نیسـتید  ابن‌ملجـم  شـما  می‌رویـد، 
گـر ولایـت نداشـته باشـی نقـش  نقـش ولایـت، نقـش اطاعـت اسـت، ا

اطاعـت نـداری.
می‌فرمایـد نـگاه بـه قـرآن بکـن. نـگاه بـه صـورت مؤمـن بکـن. نـگاه 
کعبـه بکن.نـگاه بـه پـدر و مـادر بکن. زیـرا نقش آن‌ها پیاده شـود. بـه 

کن.« »نقش قرآن را در درون فرزندت پیاده 
کن.« »نقش امیرالمؤمنین را در فرزندت پیاده 
کن.« »نقش ائمه طاهرین را در فرزندت پیاده 

کن.«  »نقش ولایت را در فرزندت پیاده 
تو چه چیزی را درونش پیاده می‌کنی؟!

نقـش  کنـی،  اطاعـت  را  شـهوت  و  هـوس  و  هـوی  خلـق،  امـر  گـر  ا
کنـی نقـش پنـج تـن  گـر امـر پنـج تـن را اطاعـت  امرشـان را برمی‌داری.ا
کـه اطاعتـش مطلـق اسـت نقشـش هـم  کسـی  را برمی‌داری.حـالا آن 
که نقشـش مطلق اسـت، محبتش هم مطلق  کسـی  مطلق اسـت. آن 
کـه نقـش پنـج تـن را دارد، آن  اسـت. متقـی، مطلـق اطاعـت می‌کنـد، 

وقـت نقـش پنـج تـن را پیـاده می‌کنـد.
کرد، نقـش قُطام در دلش بسـته   ابـن ملجـم نـگاه غیـر امـر بـه قُطام 
گرفتـار شـد، امـا به  شـد. مثـل شـیطان شـد. بـا همـه‌ی عبـادت هایـش 
کـن آن‌وقـت خـدا ثـواب چهـارده  مـن و متقـی نـگاه  تـو می‌گویـد بـه موݘ
کـرد مـا هـم  معصـوم؟عهم؟ را بـه تـو می‌دهـد، ابـن ملجـم نـگاه شـهوتی 
پسـر عبـاس،‌  کـه بی‌دیـن می‌رویـم.  اسـت  نگاه‌هـا  ایـن  از  نگاهمـان 
کـرد، پیامبـر فرمـود. پسـر عبـاس  عمـوی پیامبـر وقتـی بـه آن زن نـگاه 
کـردی، خـدا قیامت چشـمت را پـر از آتش می‌کند، حالا شـما  چـرا نـگاه 
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کـردی. بـه چنـد تـا نامحـرم نـگاه 
موسـیٰ دوسـتی داشـت مُـرد، وقتـی آمـد، دیـد، جنـازه‌اش لـب دریـا 
اسـت، نصـف بدنـش بیـرون آب و نصـف دیگـرش داخـل آب اسـت. 
گفـت: خدایـا مگـر  کلاغ‌هـا خـورده، پاهایـش را ماهی‌هـا!  چشـمانش را 
بـرای شـفاعت  گفـت  مـن نبـود، چـرا حفظـش نکـردی؟ خـدا  ایـن موݘ
چشـمانش  و  ماهی‌هـا  را  رفت.پایـش  ظَلَمِـه  خانـه  در  مؤمـن،  یـک 
گـر محـض  کـرد! شـما هـم ا کارش  کلاغ‌هـا بخورنـد. ببیـن خـدا چـه  را 
دنیـا و محـض شـهوت و محـض احتـرام در خانـه بدعت‌گـذار بـروی 
گـر  یکـی از شـما بـا دیـن از  کنـد؟ بـه تـو می‌گویـد ا خـدا بـا تـو چـه‌کار مـی 
دنیـا رفـت ملائکـه‌ تعجـب می‌کننـد، زیـرا در آخـر الزمان دین‌شـان را به 

لقمه‌می‌دهنـد. هـوای  یـا  لقمـه 
کامپیوتـر دل تـو  کامپیوتـر شـما، تمـام قضایـا را ضبـط می‌کنـد،  ایـن 
کنـد، نقش داشـته باشـد،  هـم بایـد همیـن طـور باشـد، ولایـت را ضبـط 
کنـد قضایـای آقـا ابالفضل؟ع؟ را،  کبـر؟ع؟ را ضبـط  قضایـای آقـا علـی ا
کشـتن  اسـیری حضـرت زینـب؟عها؟ را، ظلـم و جنایـت شُـریح قاضـی و 
امـام حسـین؟ع؟ را، عدالـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را، فرمایشـات رسـول 
کنـد. آن وقـت ایـن همـه  الله؟ص؟ را جنایـات اولـی و دومـی را ضبـط 
کـرد، شـما یـک نـگاه بـه آن می‌کنیـد از آن‌هـا تنفـر داریـد،  کـه ضبـط  را 
گـر ایـن نباشـد، درسـت نیسـت وگرنه  آن وقـت می‌شـود تولـی و تبری.ا

گـر باشـد دیگـر مِهـر آنهـا در دل تـو نیسـت.  حـرف زدن اسـت. امـا ا
کامپیوتر، این‌ها درونش هست. آنها هم باید توی تو باشد آن  این 
وقـت اهـل بهشـت هسـتی، حالا بـا بغـض دشـمنان امیرالمؤمنین؟ع؟ 



33

افشای ولایت

وقـت  مـی‌روی،‌آن  زهـرا؟عها؟  حضـرت  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  حُـبِّ  و 
کارَت نـدارد، زهـرای؟عها؟  بهشـت شـما را طلـب می‌کنـد، آتـش جهنـم 
آسـمان  بیامـرزدت. ملائکـه‌  باشـی  گنـاه داشـته  گـر  ا عزیـز می‌ایسـتد، 
گر این طور شـدی تایید  افتخار می‌کنند، می‌گویند یکی مثل ما شـد. ا
شـده‌ای، وقتـی تاییـد شـدی، خـدا آن تاییدی را قبول می‌کنـد تو باید 

تاییـد شـوی امـا تکذیـب هسـتی چـون دنبـال لهـو و لعـب هسـتی.
نقـش  تویـش  قیافـه  و  شـکل  آن  نبـاش،  تـر  کـم  کامپیوتـر  یـک  از 
بسـته، شـما بایـد حُـب ائمـه؟عهم؟ دورنتـان نقـش ببنـدد. نبایـد حُـب 
دنیـا را داشـته باشـی، بغضـش را داشـته بـاش نـه حُبـش را. حُـب ایـن 
کـه امـر ائمه؟عهم؟ دردل شـما نقش ببندد. تمـام ارزش ما به این  اسـت 

کـه یـاد  ائمـه؟عهم؟ باشـیم. اسـت 
بـروم،  آنجـا  بود،‌بایـد  آمـده  جمعیـت  بود،‌خیلـی  پسـرم  عروسـی 
گریـه می‌کـردم، ‌آن نقـش حضـرت قاسـم؟ع؟ در دلـم  رفتـم تـوی اتـاق 
هسـت، ‌ایـن عروسـی پیشـآمد شـده، یَـوم اسـت، امـا وقتـی آن نقـش را 
گول  داری با آن نقش محشـور می‌شـوی چرا؟ عشـق و ذوق دنیا تو را 

نمی‌زنـد. اَمـر را ببینـی غیـر امـر را هـم ببینـی.

من استفاده شایسته ببریم.  که از ائمه یا موݘ چطور بشود 
هسـتی.  آن  جـزو  بـاش،  راضـی  واقعـی  مـن  موݘ آن  اعمـال  بـه  شـما 
کـه بـا آن محشـور می‌شـوی. ما الان با آن نشسـت  بالاتـرش ایـن اسـت 
کـه می‌خواهم  و برخاسـت داریـم. ایـن را محشـوریت نمی‌گوینـد، ایـن 
کـه می‌خواهـم با شـما  بـا شـما محشـور شـوم، نـگاه بـه عاقبـت می‌کنـم 
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محشـور شـوم. نشسـت و برخاسـت جدایـی مـی‌آورد امـا محشـوریت، 
کـه می‌گویم خدایا مـا را با دوازده  دائمـی اسـت. بـه خاطـر همین اسـت 
کـن. حـالا آن مؤمـن هـم بـه جایـی  امـام و چهـارده معصـوم محشـور 
کـه مؤمـن می‌خواهـد  کـه می‌خواهـد محشـور شـود، آن آدمـی  می‌رسـد 
نقـش  دنیایـی.  نقـش  نـه  دارد  ماورایـی  نقـش  شـود  محشـور  آن  بـا 

دنیایـی بـه هـم می‌خـورد.
کفـواً  وقتـی ولایـت بـه شـما تزریـق شـود و امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را 
احـد بدانـی. وقتـی ولایـت بـه شـما تزریـق ‌شـود و حضـرت زهـرا؟س؟ را 
کفـواً احـد بدانـی. وقتـی ولایـت بـه شـما تزریق ‌شـود و امام حسـین؟ع؟ 
که دنبالش بروی. ما ائمه؟عهم؟  کسی نیست  کفواً احد بدانی. دیگر  را 
کسـی مثـل امـام حسـین؟ع؟  را مثـل خلـق حسـاب می‌کنیم.انصافـاً چـه 
کسـی  کسـی مثـل حضـرت زهـرا؟س؟ اسـت؟ انصافـاً چـه  اسـت؟ انصافـاً چـه 

مثـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت؟ 

کنیـد. بـا محبـت ولایـت و بـا چشـم عبـرت  شـما دائـم در عالـم نـگاه 
کنیـد تـا در درونـت نقـش ببندد.امـام حسـین؟ع؟ را ببینیـد. بـا  نـگاه 
دو چشـم ولایـت ببینیـد. بـا محبـت بـه امـام حسـین؟ع؟ ببینیـد، بـا 
دلتـان  در  حسـین؟ع؟  امـام  حُـب  وقـت  آن  ببینیـد.  ولایـت  شـناخت 

می‌شـود.  بیشـتر 
لـوبِ المُؤمنیـن همانـا برای امام حسـین؟ع؟ در 

ُ
 فـیݔ ق

ٌ
اِنَّ لِلِحُسـینِ حَـرارة

منـان محبتـی اسـت آن‌وقت با امام حسـین؟ع؟ محشـور  قلب‌هـای موݘ
گـر سـنگی را دسـت داشـته باشـی  می‌شـوی، امـام سـجاد ؟ع؟ فرمـود: ا
با آن محشـوری. شـما با امام حسـین؟ع؟ محشـور می‌شـوی. محشـور 
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شـدن یقیـن اسـت. شـما بایـد یقیـن بـه اعمـال متقـی داشـته باشـی تـا 
بـا آن محشـور شـوی. اینجـا آمـدن رفـت و آمـد اسـت امـا محبـت واحـد 
کـه خـدا واحـد اسـت، محبـت ولایـت باید واحد باشـد.  اسـت. هماطـور 

کسـی دیگـر را درونـش نیاوری.
پیامبـر فرمـود »حسـین مِنـیݔ وَ انا من حسـین«  حسـین از مَن اسـت 
و مَـن از حسـینم، یعنـی مـا بـا هـم یـک عقیـده داریـم امام حسـین؟ع؟ 
عقیـده‌اش ولایـت اسـت، پیامبـر هـم عقیـده‌اش خـدا و ولایـت اسـت، 
خـدا هـم عقیـده‌اش نبـوت و ولایت اسـت، خـدا آن‌ها را دوسـت دارد و 

بقیـه طفیلی هسـتند.
ائمـه‌ی طاهریـن؟عهم؟ هرچنـد در شـکم هـای مادرانشـان هسـتند، 
باشـند.  داشـته  نیـز  خلقـی  برتـری  یـک  دنیـا  در  می‌خواهـد  خـدا  امـا 
بـرود.  بایـد  این‌هـا  دنبـال  خلـق  نرویـد،  دیگـر  کـس  دنبـال  یعنـی 
هرچنـد ائمـه؟عهم؟ نـور خـدا هسـتند، امـا خـدا یـک برتـری هـم در دنیـا 
کـه شـاخصیت داشـته باشـند. مثاًل هیـچ بچـه‌ای  بـه آن‌هـا می‌دهـد 
در شـش ماهگـی نمی‌مانـد، امـا امـام حسـین؟ع؟ در شـش ماهگـی پـا 
گذاشـت، یعنـی ظاهـر شـد، وگرنـه امـام حسـین؟ع؟  بـه عرصـه‌ی دنیـا 
بـوده. حـالا خـدا بـاز می‌خواهـد امـام حسـین؟ع؟ یـک نقشـی داشـته 
کـه  کـس نـدارد، نقـش امـام حسـین؟ع؟ ایـن اسـت  کـه هیـچ  باشـد، 
پسـتان مـادرش را هـم نگرفـت، اتفاقـاً پسـتان مـادرش مافـوق تمـام 
کنـد؟  کار  زن هـای تمـام خلقـت اسـت، امـا حـالا خـدا می‌خواهـد چـه 
امـام حسـین؟ع؟ از انگشـت پیامبـر؟ص؟ شـیر خـورد، هـر دفعـه حضرت 
کـه پیامبـر؟ص؟  زهـرا؟س؟ می‌بـردش آنجـا، شـیر می‌خـورد، ایـن اسـت 
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فرمـود: حسـین منـی و انـا مـن حسـین، امـام حسـین؟ع؟ از انگشـت 
پیامبـر شـیر خـورد.

نخـورد.  شـیر  پیامبـر؟ص؟  انگشـت  از  حسـن؟ع؟  امـام  آقـا  چطـور 
اسـت  بـرادر  حسـین؟ع؟  امـام  بـا  حسـن؟ع؟  امـام  می‌شـود  چطـور 
ولـی امـام حسـین؟ع؟ از انگشـت پیامبـر شـیر خـورده؟ خـدا بـه هیـچ 
کـرم؟ص؟ به پیامبـران دیگر عصمت  ـغْ نگفـت مگـر پیامبـر ا پیامبـری بَلِّ
 مـا انـزل الیـک مـن ربـک ای پیامبـر 

ْ
ـغ

ّ
بَلِ داد، فرمـود: یـا ایهـا الرسـول 

کـن  تبلیـغ  پیامبـر  پـس  کـن.  معرفـی  را  علـی  پاشـو  کـن،  تبلیـغ  پاشـو 
کـه پیامبـر پـرورش ولایـت می‌دهـد.  ولایـت اسـت. می‌خواهـد بگویـد 
امـام  مثـل  کـس  هیـچ  چـون  چـرا؟  اسـت.  ولایـت  حسـین؟ع؟  امـام 
امـام حسـین؟ع؟ شفاسـت. شـفا دهنـده  ک  حسـین؟ع؟ نیسـت. خـا
بشـر اسـت. امـام حسـین؟ع؟ شـفا دهنـده کل خلقـت اسـت. همانطـور 
ولایـت  ابالغ  هـم  حسـین؟ع؟  امـام  می‌کنـد.  ولایـت  ابالغ  پیامبـر  کـه 
امـام  از دسـت مـن شـیر خـورده.  می‌کنـد. پیامبـر می‌فرمایـد: حسـین 
گفتنـد  کردنـد؟ چـرا  حسـین؟ع؟ خـودِ مَـن اسـت. پـس چـرا او را شـهید 
ج شـده؟ چـرا زینـب؟س؟ را بـه اسـیری بردنـد؟ پـس این‌هـا  از دیـن خـار

کردنـد.  کشـتند. پیامبـر را شـهید  دیـن را 
آدم  مگـر  وگرنـه  مـی‌آورد  فراهـم  را  این‌هـا  آمادگـی  دارد  الان  خـدا 
گفـت: آدم! مـرا بـه پنـج تـن قسـم  نبـود تـرک اولایـش قبـول شـد، خـدا 
بـه حـق  بـه حـق علـی؟ع؟،  بـه حـق محمـد؟ص؟،  گفـت خدایـا  بـده، 
بـه اسـم  تـا  بـه حـق حسـین؟ع؟،  بـه حـق حسـن؟ع؟،  فاطمـه؟س؟، 
ایـن  آدم،  یـا  گفـت  خـدا  شکسـت،  دلـش  رسـید،  حسـین؟ع؟  امـام 
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از  بدنـش  می‌کشـند،  را  او  کربال  صحـرای  در  کـه  اسـت  حسـین؟ع؟ 
تشـنگی تـرک تـرک می‌شـود، حـالا قطره اشـکی برای امام حسـین؟ع؟ 

پذیرفـت.  را  توبـه‌اش  خـدا  ریخـت، 
گفـت خدایـا  بـرود، دویـد، زمیـن خـورد، سـرش شکسـت،  آمـد  آدم 
گفـت: نـه، اینجـا  کـردم؟ خـدا  کـردم؟ بـاز مـن تـرک اولـی  گنـاه  بـاز مـن 
کنـد مقابـل امـام  کُرنـش  کنـی، پـدر بایـد  کُرنـش  کربلاسـت بایـد  زمیـن 
کـه آدم بایـد در زمین  حسـین؟ع؟، آنقـدر امـام حسـین؟ع؟ مهم اسـت 

کنـد.  کُرنـش  کربال 
بـرای ولایـت اسـت. یـک دفعـه زمیـن مکـه  عظمـت خانـه‌ی خـدا 
کـه ایـن همـه عظمـت دارم، منـم خانـه‌ی  گفـت: منـم در ایـن خلقـت 
کربلا  خـدا، یـک دفعـه خـدا گفت: صدایـت بگیرد. چرا در مقابـل زمین 
کفـار را رویـت قـرار می‌دهـم. از ایـن بدتـر چیـزی  کُرنـش نکـردی؟ مـن 
کـرد. چـرا؟ چـون والله رفیق بـد از جهنم بدتر  نیسـت. مکـه را عذابـش 
گـر می‌خواهـی مـرا بسـوزانی بـه  اسـت. مـن بـه خـدا می‌گویـم، خدایـا ا
کنـار مـن بینـدازی، والله از جهنـم بدتـر  کنـی و یـک آدم بـد  مـن ترحـم 
کفـار را رویـش قـرار داد. وهّابی‌هـا را  کـرد؟  اسـت. خـدا بـا مکـه چـکار 

کُرنـش نکـردی؟ کـه چـرا دربـاره‌ی ولایـت  رویـش قـرار داد 
کنیـم.  کُرنـش  نباشـیم، دربـاره ولایـت  ـر  مُتکَبِّ بیاییـد  مـن  عزیـزان 
زیـر  یعنـی  کُرنـش  کـردن.  اطاعـت  را  ائمـه؟عهم؟  امـر  کُرنـش چیسـت؟ 
مَنِمـان  مـا  بـاش.  نداشـته  مـن  یعنـی  رفتن.کُرنـش  ائمـه؟عهم؟  بـار 
کـه می‌گوید  کنیـم. دنبـال خلـق مـی رویـم ایـن هـم  کُرنـش  نمی‌گـذارد 
در آخـر الزمـان بـی دیـن می‌رویـم و ملائکـه تعجـب می‌کننـد به‌خاطـر 
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زمیـن  نمی‌کنیـم.  کُرنـش  ؟ع؟  زمـان  امـام  مقابـل  در  کـه  این‌اسـت 
کجـا  گفـت مـن بهتـرم. مـن نداشـته باشـید. در هـر  مکـه، مـن داشـت. 

کنیـد.  هسـتید امـر را اطاعـت 
که مکه می‌روند باید با این شرایط باشند: اشخاصی 

ک باشـد. 3. نزول نخورده  1. پولت درسـت باشـد. 2. عقیده ات پا
نکـرده  رانـی  شـهوت   .5 باشـی.  نکـرده  نـگاه  بـد  بجـای   .4 باشـی. 
باشـی. 6. دروغ نگفتـه باشـی. 7. خیانـت نکـرده باشـی. 8. غِـش در 

معاملـه نکـرده باشـی. 
کـن.  گردنـت نباشـد. فکـر  کـه می‌خواهـی بـروی مکـه حَـد بـه  حـالا 
کسـی بزرگی  کسـی را شکسـتی برو رضایتش را بدسـت بیار، به چه  دل 
تـت  کـردی بـروی مَنیِّ کسـی مَنیـت  کـن. بـه چـه  کوچکـی  کـردی بـرو 
کجـا مـی‌روی؟ همـه‌ی  کنـار بگـذار. تمـام این‌هـا در تـو نقـش بسـته  را 
گـر این‌هـا باشـد مثـل اهـل تسـنن  کـن و از بیـن ببـر. ا نقش‌هـا را باطـل 
نـداری  را  علـی؟ع؟  امـا  داری  خمـس  روزه،  نمـاز،  عبـادت،  هسـتی، 

آن‌وقـت می‌گویـد بی‌دیـن مـی‌روی.
گـر بـا شـرایط، مکـه رفتـی خـدا بهـت پاسـخ می‌دهـد. خـدا بـه  حـالا ا
کـه  کارهایـی را  گـر  فکـرت هسـت. چـون مـردم عیـالات خـدا هسـتند. ا
کارهایت نقش و جاذبه‌اش  امر خدا و ولایت بوده انجام ندادی تمام 
کـرده و بی امـری کرده روی  گنـاه  کـه  در وجـودت هسـت. حـالا از بـس 
گنـاه روی ولایت را سَـد کرده  گنـاه و نقـش  کـرده. جاذبـه  ولایـت را سَـد 
کرد. به این هم  اسـت. خـدای تبـارک و تعالی ولایت را قسـمت بنـدی 
گنـاه، نقـش بـی امـری، روی نقـش ولایـت  یـک قسـمتی داد. نقـش 
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کـرده اسـت. حـالا در مکـه نقـش بـرداری می‌شـود. تمـام ایـن  را سَـد 
کـردی نقـش دارد. آن وقـت شـما در آیینـه‌ی علی؟ع؟  کـه  کارهایـی را 

کـه در مکـه عکسـش می‌افتـد.  حیـوان هسـتی. ایـن نقـش هاسـت 
کار  بیـا در دسـتت  کنیـد،  بیاییـد نقـش خـوب در وجودتـان ایجـاد 
کـن. بیـا بیچـاره ای را دسـتش را  خیـر بکـن. بیـا ذکـر بگـو. بیـا انفـاق 
کسـی بـده. روایتـش ایـن اسـت‌که  بگیر.بیـا بـا ایـن دسـت، تـوان بـه 
گفت چقدر حاجی آمده. امام  شـخصی خدمت امام سـجاد؟ع؟ آمد و 
کرد. امام سـجاد؟ع؟ بین  سـجاد؟ع؟ فرمـود: نفـر آمده...دوباره تکرار 
کـرد. نشـانش داد. ایـن نشـان دادن چیسـت؟ آیـا  انگشـتانش را بـاز 
در فکـر رفتـه ای؟ ایـن درون تـو هسـت. آن چشـم انسـانی در درونـت 
کـرد،  نـگاه  سـجاد؟ع؟  امـام  اسـت.  جلویـش  پـرده  یـک  امـا  هسـت. 
کنـار رفـت. دیـد همـه حیوان هسـتند. مگـر امام سـجاد؟ع؟ یک  پـرده 
چشـم دیگـری بـه آن داد. چشـم دیگـری نـداد. آن چشـم در باطـن تـو 
کامـل شـد تـا حتـی مـاوراء را  کـرد انسـان  هسـت، نـگاه بـه آن شـخص 
می‌بینـد، دیـد آن‌هـا حیوانند فقط امام سـجاد؟ع؟، غلامش و شـترش 
انسـان هسـتند. چـرا شـتر امـام سـجاد؟ع؟ انسـان اسـت؟ وقتـی امـام 
سـجاد؟ع؟ از دنیـا رفـت، سـر قبـرش رفـت سـرش را بـه زمیـن زد. او را 
آنقـدر  کنیـد  او را رهایـش  امـام باقـر؟ع؟ فرمـود  آوردنـد دوبـاره رفـت. 
سـرش را بـه زمیـن زد تـا از دنیـا رفـت. ایـن حیـوان اسـت امـا بـا محبـت 
امامـش اسـت، آیـا تـو بـا محبـت امامـت هسـتی یا بـا محبـت تلویزیون 
کـه می‌گویـد بی‌دیـن می‌روی. شـتر  و ویدیـو هسـتی؟ بـی خـود نیسـت 
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بـا دیـن رفـت امـا تـو بی‌دیـن‌ مـی‌روی.
را  مـاورا‌‌ء  اسـت.  کامـل  انسـان  متقـی  عبـاس؟ع؟  حضـرت  بـه 
کنـد. وقتـی  امـام زمـان؟ع؟ بـه شـما نـگاه  کـه  کنیـد  کاری  می‌بینـد. 
آقـا امـام زمـان؟ع؟ تشـریف می‌آورنـد آن موقع امام زمـان؟ع؟ آیینه‌ی 
حـق اسـت. در آیینـه‌ی حـق، مـا حیـوان هسـتیم، مـا منافقیـم. مُهـر 
کنـد  مـن یـا منافـق. امـام زمـان؟ع؟ بایـد ولایـت را امضـاء  می‌زنـد، موݘ
منافقـی شـما را امضـاء می‌کنـد چـرا؟ چـون یک عـده در ظاهر مسـلمان 
می‌کند.مـردم  افشـا  را  آن‌هـا  زمـان؟ع؟  امـام  منافقنـد.  ولـی  هسـتند 
من‌هـا جـدا  کـه می‌آیـد، منافق‌هـا از موݘ کارنـد. امـام زمـان؟ع؟  اشـتباه 
کـس مُهـر می‌خـورد مؤمـن، منافـق. تـا حـالا  می‌شـوند. بـر پیشـانی هـر 
منافـق مخفـی بـوده امـا حـالا منافـق افشـاء می‌شـود. بـه پیشـانی‌اش 
می‌خـورد منافـق. امـام زمان؟ع؟ بـرای عموم ظهـور می‌کند. ظهورش 
زننـده  مُهـر  کنـد.   معلـوم  را  منافـق  و  مـن  موݘ کـه  اسـت  ایـن  بـرای 
منیـن علـی؟ع؟ اسـت. در آیینـه‌ی حـق، مـا افشـا می‌شـویم.   امیرالموݘ
آیینـه  در  کـه  کنیـد  کاری  نیسـتیم.  بیـن  امـام  ابراهیـم،  مثـل  مـا 
کـه بـه خـدا گفـت اجـر  کـرد  ولایـت، امـام خـواه باشـید. ابراهیـم اشـتباه 
کـه مکـه می‌آینـد،  کـه مـردم کل جهـان  مـن چـه می‌شـود. چـرا؟ چـون 
آن وقـت بخاطـر سـاختن خانـه‌ی خـدا بهره‌ا‌یـی بـه ابراهیـم می‌دهـد. 
کوچـک  کـرد، بـه یـک چیـز مختصـر و ناچیـز و  ابراهیـم آن را فرامـوش 
کسـی بیایـد مکـه، بـی اَجـر  قانـع شـد و از خـدا مُـزد خواسـت. چـون هـر 

نمی‌مانـد. 
امـام زمـان؟ع؟ وقتـی تشـریف می‌آورند، صدهـا علم بوجـود می‌آید. 
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خـود امـام زمان؟ع؟ علم اسـت. علوم افشـاء می‌شـود. علـوم در حضور 
الان  می‌کنـد  افشـاء  را  علـوم  زمـان؟ع؟  امـام  اسـت.  ؟ع؟  زمـان  امـام 
مـردم لیاقـت ندارنـد آن موقـع مـردم لیاقـت پیـدا می‌کنند علوم را افشـا 
می‌کنـد. تمامـی علـوم راجـع بـه ولایـت اسـت. بیاییـد نقـش برداریمان 
کـه وقتـی امـام زمـان؟ع؟ می‌آیـد انسـان باشـیم. امـام  کنیـم  را درسـت 
می‌گیـرد.  آغـوش  در  را  تـو  اسـت.  کامـل  انسـان  خـودش  زمـان؟ع؟ 
کـه  امـام زمـان؟ع؟ بایـد مـا را بطلبـد مـا الان جـزو طلبیدن‌هـا نیسـتیم 

می‌رویـد. بی‌دیـن  می‌گویـد 
حـالا در خـودِ جزایـش و قیامتـش هـم همیـن طـور اسـت. مـا نقـش 
اسـیر  آخـرت  در  کـه  کسـی  می‌بریـم.  آنجـا  تـا  هـم  را  بدمـان  بـرداری 
آزاد  کارت دنیـا نداشـته باشـد، آن وقـت قیامـت  کـه نقـش و  نیسـت 
جهنـم؛  آتـش  حتـی  می‌کننـد،  احترامـش  همـه  دارد.  احتـرام  اسـت، 
کجـا دنبـال حرف‌هـای دنیـا می‌روید،بـه  کنیـد.  بیاییـد احتـرام پیـدا 
غیـر از نقـش امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟؛ نقـش دیگـری نبایـد در وجود ما 
کـه نجـات دهنده تـو از هر  باشـد. نقـش امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ اسـت 
چیـزی اسـت.  اهـل تسـنن چـرا اهـل آتشـند. ایـن نقـش بدشـان را در 

آنجـا بـرده انـد. 
گـر نقـش علـی؟ع؟ را داشـته باشـی  مکـه آیینـه‌ی علـی؟ع؟ اسـت. ا
کعبـه ظاهـر شـد، حضـرت  انسـان هسـتی. وقتـی حضـرت علـی؟ع؟ در 
کـه  کسـی  هـر  دسـت  روی  آمـد  بیـرون  کعبـه  از  مـادرش  بـا  علـی؟ع؟ 
می‌گذاشـتندش چشـم بـاز نمی‌کنـد تـا روی دسـت پیامبـر گذاشـتندش 
حضـرت  الله،  رسـول  یـا  علیـک  السالم  فرمـود  کـرد.  بـاز  را  چشـمش 
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علـی؟ع؟ چشـمش را روی ولـی خـدا بـاز می‌کنـد نـه خلـق. 
کـرد بـه خوانـدن تـورات، زبـور، انجیـل و صُحُـف. علـی  حـالا شـروع 
علـی؟ع؟  حضـرت  نشـده،  نـازل  پیامبـر  بـر  قـرآن  هنـوز  کـه  الظاهـر 
منـون  کـرد بـه خوانـدن سـوره موݘ اطِـق« شـروع  می‌فرمایـد:» اَنَـا قُـرآنُ النّٰ
منان رسـتگارند، رسـتگارند  تـا آیـه 18. »قَـد اَفلَـحَ المُؤمنونَ« محققاً موݘ
یعنـی  اسـت.  ثابـت  شـان  ولایـت  نقـش  ندارنـد،  اولـی   تـرک  یعنـی 
منیـن؟ع؟ می‌فرمایـد آن‌هایـی را قبـول دارم  علـی‌؟ع؟ دارنـد، امیرالموݘ
کـه مـرا قبـول دارنـد، مابقـی فاسـدند. وقتـی حضـرت علـی؟ع؟ در دنیـا 
کـه این‌هـا رسـتگارند،  ظاهـر می‌شـود، سـفارش اصحابـش را می‌کنـد 
کـه رسـتگار اسـت بـدی نـدارد. وقتـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در دنیـا  کسـی 
ظاهـر شـد، لوحـی میـان زمیـن و آسـمان نصـب شـد به آن نوشـته شـده 
بـود، منـم علـی اعلـی اسـم ایـن فرزنـد را علـی بگـذار. آن لـوح نقـش 
کـه در اوسـت. یعنـی خـدا  کـوزه همـان بـرون تـراود  علـی؟ع؟ را دارد. از 
می‌گویـد مـن علـی دارم. چـون هرکـس علـی مـرا نخواهـد  عبـادت جـن 

کنـد بـه رو در جهنـم می‌اندازمـش. و انـس 
کـه نقش علی؟ع؟  کـه مکه رفتـه‌ای، افتخار کن  تـو افتخـار می‌کنـی 
گر به  که ا که چیزی نیسـت. نقش علی؟ع؟ اسـت  در دلت اسـت مکه 
مـن هیـچ  کنـی خـدا خانـه‌اش را در مقابـل یـک موݘ مـن توهیـن  یـک موݘ
من توهیـن کردی  گـر به یـک موݘ مـن بشـو. می‌فرمایـد: ا می‌کنـد. بیـا موݘ
کنـار انداختـه‌ای.  کـرده ای. آجرهایـش را  انـگار خانـه خـدا را خـراب 
ببین تو چه کسـی هسـتی؟ چرا خودت را نمی‌شناسـی؟ تو خداشـناس 
که  گر فهمیدی  گر خدا شـناس باشـی خود فروش نیسـتی. تو ا باش. ا
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کـه خودت را نمی‌فروشـی.  یـک شـمش طال هسـتی، به یک عروسـک 

شرط نقش چیست؟ 
گر شـما با  شـرط نقـش، ولایـت اسـت. شـرط بـرادری، ولایـت اسـت. ا
هـم راجـع بـه ولایـت هـم افـق بودید، پدر و فرزندی هم شـرط نیسـت. 

برادری هم شـرط نیسـت. پس شـرط چیسـت؟ 
نقـش ولایـت داشـته بـاش. مـا نقـش ولایـت نداریـم. قـرآن می‌گوید: 
ـه لَیـسَ مِـنْ اَهْلِـک اسـت ای نـوح بچـه‌ی تـو نیسـت. ای  پسـر نـوح اِنَّ
کـه جـزو  گـر او را بخواهـی جـزو ظالمیـن هسـتی. مـا نبایـد خلـق را  نـوح ا

جاهلیـن وظالمیـن هسـت بخواهیـم. مـا بایـد امـر را بخواهیـم.
قبـول نمی‌کنیـد، چـون  وگرنـه  کنیـد  قبـول  بـا عقـل  بایـد  را  این‌هـا 
کـه امـام را خلـق حسـاب می‌کنیـد، این حرف‌هـا را هم خیلی  همانطـور 
گاهی یکی  قبـول نمی‌کنیـد. حاج شـیخ عبـاس تهرانی می‌فرمـود: آدم 
کـه بـا او نبـوده، می‌بینـدش و او را می‌خواهـد. ایشـان می‌گفت: یک  را 
وقـت ایـن دو نفـر در اَلَسـت بـا هـم بوده‌انـد. روز اَلَسـت ذراتمـان بـا هم 
کنیـم.  کـه ترقّـی  بـوده حـالا اینجـا می‌آییـم. خـدا ذرات را در دنیـا آورد 

کـه  امـر را اطاعـت کنیـم. کجـا ترقّـی می‌کنیـم؟ آنجـا 
پس خواستن دو جور است:1. خواستن خودت2.خواستن تاییدی 
کـس دیگـر را می‌خواهـی.  بـه تـو می‌گویـد متقـی را بخـواه آن‌وقـت تـو 
متقـی تـو را هدایـت می‌کنـد امـا خلـق تو را بـه ضلالت می‌کشـاند. اغلب 
کـه بـه ضلالـت افتاده‌انـد. آن‌وقـت  مـردم دسـت از متقـی برداشـته‌اند 
اسـت.  تعجـب می‌کننـد. دیـن علـی؟ع؟  بـرود ملائکـه  بـا دیـن  یکـی 
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کـس دیگـری  رفته‌انـد. بیـا  کـرده. مـردم دنبـال  دیـن، متقـی را تاییـد 
دنبـال کـس دیگـر نـرو. 

بایـد ولایـتِ اصلـی داشـته باشـیم. مـا بیشـترمان بـا ولایـت برخـورد 
داریـم. الان چقـدر حـرف ولایت می‌زننـد، این‌ها همه برخورد با ولایت 
را اطاعـت می‌کنیـم.  امـر ولایـت  بـا ولایـت نباشـد  گـر برخـورد  ا اسـت. 
گفتـه تـو سـاز و آواز  کسـی امـر را اطاعـت می‌کنـد؟ آیـا ولایـت  حـالا چـه 
گفتـه تـو تلویزیـون و ماهـواره داشـته بـاش؟ پـس تـو  بـزن؟ آیـا ولایـت 
کـه ولایـت  برخـورد بـا ولایـت داری نـه ولایـت. ایـن غیـر از ایـن اسـت 
در قلـب شـما نقـش داشـته باشـد. بایـد ولایـت در قلـب ما نقش داشـته 
کـه طـرف آن دو نفـر رفتند  باشـد. ایـن درسـت اسـت. تمـام ایـن هایـی 
نقـش بـا پیامبـر نداشـتند. هیکلشـان با پیامبر بـود. الان هم همینطور 
از  امـام زمـان؟ع؟ نداریـم، دَم  اسـت. فرقـی نمی‌کنـد. الان مـا نقـش 
کـه امـام زمانـش  کسـی  امـام زمـان؟ع؟ می‌زنیـم. آن‌وقـت می‌فرمایـد 

را نشناسـد می‌میـرد بـه زمـان جاهلیـت.
بـه مـن می‌گوینـد حـرف امـام زمـان؟ع؟ را بـزن. تو چه نقشـی از امام 
زمـان؟ع؟ داری. تـو هنـوز نقـش تلویزیـون، ویدئـو و ماهـواره داری. 
تـو ایـن نقش‌هـا را داری. ایـن بـه امـام زمـان؟ع؟ چـه مربوطـه؟ آن 
گـوش می‌دهـی بایـد نقـش  کـه  کسـی‌که حـرف ولایـت می‌زنـد و تویـی 
کـن  داشـته باشـی والا سـقوط می‌کنـی. ایـن نقش‌هـا را از دلـت بیـرون 
یعنـی  ج«  الفـر انتظـار  الاعمـال  باش.»افضـل  زمـان؟ع؟  امـام  منتظـر 

کنیـم.  کـه جانمـان را فـدای امـام زمـان؟ع؟  انتظـار داشـته بـاش 
ایـن همـه عبـادت می‌کنـی، قشـنگ هـم عبـادت می‌کنی، اما زشـت 
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اسـت. چـرا؟ آن چوپـان زمـان موسـیٰ، به خدا می‌گویـد: تو کجایی من 
شـوم قربـان تـو، ای خـدا بیـا ایـن جـا الاغـت را سـوار شـو علـف هسـت. 
گـر کفشـت پاره شـود، سـوزن دارم می‌دوزمش، سـرت  الاغـت بخـورد، ا
را شـانه می‌کنـم ای خـدا. چوپـان چـه می‌گویـد؟ چوپـان نقـش خـدا در 
دلـش هسـت، نقـش لسـان حَلقـی نـدارد، حـالا موسـیٰ آمـده بـرود، بـه 
کـی اینهـا را می‌گویـی؟ چوپـان می‌گویـد: به خدا،  چوپـان می‌گویـد: بـه 
کـه خَـر نـدارد، ایـن حرفهـا چیسـت می‌زنـی؟ نـدا  گفـت: خـدا  موسـیٰ 
آمـد موسـیٰ! بایـد رضایـت ایـن چوپـان را بـه جـای آوری، والا از اولـی 
العزمـی خلعـت می‌کنـم. موسـیٰ مـن قـال او را نمی‌خواهـم. حالـش را 

می‌خواهـم، ایـن چوپـان نقـش خـدا را دارد.
کـه  داشـت  را  خـدا  نقـش  چوپـان  می‌زنـم.  را  حـرف  ریشـه‌ی  مـن 
کـرد. موسـیٰ نبـی اسـت. عصمـت دارد، امـا چوپـان نـه  موسـیٰ را فلـج 
نبی اسـت، و نه عصمت دارد. چوپان اتصال به خداسـت. محبوبش 
کیسـت؟ تمام بدبختی مردم این اسـت  خداسـت. حالا ما محبوبمان 
کـه محبوبشـان کـس دیگـری اسـت. تـو بایـد محبوبـت خدا باشـد، آن 
وقـت هـر جـوری می‌خواهـی بـا خـدا حـرف بـزن. چوپـان بـه غیـر از خدا 
باطنـش  ولـی  نیسـت  درسـت  ظاهـرش  نمی‌بینـد،  را  دیگـری  کسـی 
درسـت اسـت. مـا باطنمـان درسـت نیسـت، قشـنگ حـرف می‌زنیـم؛ 
امـا دنبـال کـس دیگـری می‌رویم. چوپان عوام اسـت، خـدا ایده‌اش را 
کنـار انداخت. خدا گفـت چه کارش داری  قبـول می‌کنـد، امـا موسـیٰ را 
او دارد بـا مـن حـرف می‌زنـد، اینکـه خـدا می‌گویـد مـن حـال چوپـان را 
می‌خواهـم نـه قالـش را یعنـی چه؟ یعنی آن نقشـش را خـدا می‌خواهد 
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کـه می‌گویـد مـن حالـش را می‌خواهـم نـه قالـش را. حـالا مـا نـه حـال 
داریـم نـه قـال. مـا هـوٰی و هـوس داریـم.

»شرط تکمیل شدن نقش چیست؟ «
کـه می‌خواسـت نقـش  کنیـم. آن شـخصی  نتیجـه را ببینیـم و صبـر 
کرد،  کوبی  کند، تا یٰالَش را شـروع به خال  شـیر را در پشـتش خالکوبی 
کـن.  کـرد، فریـاد زد وِلـش  کـن، تـا دُمـش را خالکوبـی  فریـاد زد: ولـش 
کـوب  کـن، خـال  وِلـش  هـر قسـمتی را دسـت می‌گذاشـت، می‌گفـت: 
کـه شـیر نیسـت!، نتوانسـت صبـر کنـد تـا این  گفـت: شـیر بـی یـال و دم 
نقـش بـه وجـود بیایـد. مثـل یـک نقـاش، تـا وقتـی نقاشـی‌اش را کامل 
کسـی نمی‌توانـد او را ببینـد. وقتـی نوشـتیم یـا علـی؟ع؟، آن  نکـرده، 

کنیـم.  وقـت می‌توانیـم آن را روی دیـوار نصـب 
در  بایـد  بیایـد،  دلمـان  در  ولایـت  نقـش  بخواهیـم،  گـر  ا هـم  مـا 
کنیـم تـا ایـن نقـش بـه وجـود بیایـد. آن وقـت، وقتـی آن  یُوم‌هـا صبـر 
کامـل شـد امـام زمـان؟ع؟ می‌آیـد و بـه آن نقـش سـر می‌زنـد.  نقـش 
مـی‌زد  سـر  او  بـه  و  می‌رفـت  میثـم  دکان  بـه  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 
خ  سـر شـتر  هـزار  کـه  بـود  کسـی  چطـوری؟،  جـان  میثـم  می‌گفـت:  و 
منیـن ؟ع؟ آن‌جـا نمی‌رفـت امـا بـه دکان میثـم  مـوی داشـت امیرالموݘ

می‌شـد.  برقـرار  اتصـال  آن‌وقـت  می‌رفـت، 
کم رنگ و به آن خدشه می‌زند؟ « »چه چیزی نقش را 

کـردن 2. خواسـتن خلـق 3. احتـرام خواسـتن از خلـق 4.  گنـاه   .1
پیـروی از خلـق 5. نقـش خلـق را دیـدن 6. نقـش خلقـی بـرای امـام و 
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حجـت خـدا قائـل شـدن
نتیجه‌ی نقش چیست؟ تزریق چیست؟ 

طلـب  را  نقـش  بایـد  مـا  اسـت،  نوشـتن  نتیجـه‌ی  کـه  متـن  ماننـد 
کنـد. نقـش، عنایـت امـام اسـت. امـام  کنیـم تـا امـام زمـان؟ع؟ تزریـق 
صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: بـه جلسـه ولایت غبطه می‌خورم. پس جلسـه 
ولایـت برحـق اسـت. در جلسـه ولایـت نبایـد حـرف دیگـری زد. فقـط 
حـرف ولایـت زد. امـام صـادق ؟ع؟ حسـرت بـه آن مجلـس می‌خـورد. 

کـه مـا هـم برویـم؟ کجـا ایـن مجلـس اسـت  حـالا 
نقش جلسه ولایت چیست؟ 

در جلسـه ولایـت بایـد نقـش داشـته باشـی وگرنه می‌روی. من قسـم 
گـر نقـش نداشـته باشـی سـقوط می‌کنـی. در جلسـه ولایـت  می‌خـورم ا
نقـش امـری امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را می‌بینیـم و دربـاره‌ی آن صحبـت 

می‌کنیـم. 
نقش جلسه بنی ساعده چیست؟ 

در جلسـات بنـی سـاعده نقـش خلقـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را تعریـف و 
تبلیغ می‌کنند. در جلسـه بنی سـاعده که خلق اسـت خودشان را تایید 
کـرده.  منیـن؟ع؟ را تاییـد  می‌کننـد، آن تکذیـب اسـت. خـدا امیرالموݘ
کُـم دِینَکـم« حـالا امـام حسـین؟ع؟ 

َ
کْمَلـتُ ل

َ
لیَـومَ ا

َ
در غدیـر فرمـود: » ا

می‌فرمایـد: مـن کشـته جلسـه بنـی سـاعده هسـتم.
ثابت ماندن نقش در چیست؟

رسـتگاری مـا بـر ثابـت مانـدن ایـن نقـش و تـا بـه آخـر رسـاندن آن 
اسـت. وقتـی مـا از دنیـا برویم، آسـمانی‌ها دنبال این نقـش می‌گردند. 
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گر نقش خلقی داشـته  هـر کـس ایـن نقـش را دارد نجاتـش می‌دهنـد. ا
باشـد عـذاب و عقابـش می‌کننـد. 

زمانـی مـا بـه آخـر می‌رسـانیم که ولایـت در درون ما بجوشـد و ولایت 
ما عمقی باشـد یا تزریقی یعنی نقش بسـته باشد.سـلمان به قبرسـتان 
رفـت و بـه اذن خـدا یهـودی را صـدا زد، آن یهـودی یکـی از اسـرار نگـو 
بـود، رسـتگار شـد، چـون نقـش علـی؟ع؟ در قلبـش بـود، زیـرا نقـش 

علی؟ع؟، خواسـت خداسـت. 
»سیره و روش برخورد امام و مؤمن با نقش چیست؟ «

احتـرام بـه نقـش، سـیره و روش امـام و مؤمـن اسـت. مؤمـن وقتـی 
از  عـده‌ای  می‌کنـد.  برخـورد  نقـش  آن  بـا  می‌کنـد   برخـورد  کسـی  بـا 
یمـن آمـده بودنـد، آقـا امـام باقـر؟ع؟، آن‌هـا را در ‎آغـوش می‌گرفـت و 
می‌بوییدشـان می‌گفـت: صـادق جـان این‌هـا بـوی بهشـت می‌دهنـد. 
امـام  یـا  و  می‌کـرد  احتـرام  را  نقششـان  امـام  داشـتند.  ولایـت  نقـش 
کـه هُشـام را احتـرام می‌کـرد چـون نقشـش درسـت بـود.  صـادق؟ع؟، 

نقشـش یقیـن بـه ولایـت بـود. 
»نقش ظاهری و نقش باطنی چیست؟ «

گردان امـام صـادق؟ع؟، نقـش ظاهریشـان ایـن  چهـار هـزار نفـر شـا
گرد امـام هسـتند ولی نقش باطنی نداشـتند، نقـش باطنی  کـه شـا بـود 
کـه امـام را خلق حسـاب می‌کردند. هُشـام نقش باطنی  شـان ایـن بـود 
داشـت.یقین بـه امـام داشـت. یقیـن بـه امـر امـام داشـت. امـام را امـر 
حسـاب می‌کـرد و امـام صـادق؟ع؟ بـه آن نقـش باطنـی هُشـام احتـرام 
می‌گـذارد. نقـش باطنـی‌اش را قبـول می‌کنـد. آن نـود سـاله‌ها نقـش 
کردند و می‌گفتند آن جوان زیباسـت و امام  خودشـان را در امام پیاده 
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او را می‌خواهـد. 

من چیست؟ « »نقش علی؟ع؟ چیست؟ نقش موݘ
بَـدَل آن نقـش  نقـش علـی؟ع؟، یـک نقـش اسـت. نقـش مؤمـن، 
محشـور  اسـت.  نقـش  بـا  شـدن  محشـور  نقـش،  پایـه‌ی  پـس  اسـت. 

بـا ولایـت اسـت.  شـدن 
»چه چیزی نقش را عوض می‌کند؟ «

نمی‌شـود.  عـوض  بـروی  کـه  کجـا  هـر  دارد.  ثابـت  نقـش  ولایـت، 
بعضی‌هـا مکـه می‌رونـد عوض می‌شـوند. چه چیز عوضشـان می‌کند؟ 
باشـی  مُتدیّـن  بایـد  شـما  می‌کنـد.  عوضشـان  تماشـا،  خلـق،  سـنی، 
گفتـارت،  نـه مُقـدس؛ مـکان عوضتـان نکنـد. تـو بایـد در دینـت، در 
ثابـت باشـی و آن نقـش، بَدَلـت باشـد. آن وقـت ثابـت هسـتی. حـالا 
می‌دهـد.  بهـت  راه  خـدا  کجـا  هسـت،  دلـت  در  نقـش  همـه  ایـن  تـو 
گر نقش داشـته  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بایـد در تمـام بدنـت نقـش ببنـدد، ا

یقیـن می‌شـود. نقـش  باشـی، آن 
نقش موقت  و دائم چیست؟ 

کـرد. آن  آدم نقـش موقـت داشـت؛ نقـش دائـم نداشـت، تـرک اولـی 
کـه  گرفتـه شـد، زیـرا آدم محبـت دنیـا را دارد، ایـن اسـت  نقـش از او 
مؤمـن از انبیـاء بالاتـر اسـت، علمـاء  امتـی افضـل مـن انبیاء بنی اسـرائیل. 
بیشـتر مردم نقش موقت در دلشـان اسـت. ما بیشـتر نقش تأیید شـده 

گـم شـو! نداریـم، نقـش تأییـد  شـده بـه خلـق می‌گویـد: 
داشـته  کارت  آن  بـه  یقیـن  بایـد  نباشـی،  موقـت  می‌خواهـی  گـر  ا  
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یقیـن  داشـتی،  را  نقـش  آن  گـر  ا و  باشـی  داشـته  نقـص  نبایـد  باشـی. 
گـر یقیـن بـه  بـه آن پیـدا می‌کنـی. دسـت از سـر  آن بـر نمی‌داری.تـو ا
ولایـت داشـته باشـی، خلـق را قبـول نـداری و دنبالـش نمـی‌روی. پس 
کـردی  گنـاه  کـه دنبـال خلـق مـی‌روی. شـما وقتـی  تـو نقـش نـداری 
را قبـول نمی‌کنـی.  قلبـت سـیاه می‌شـود و دیگـر حـرف ولایـت  دل و 
خلـق را بـه ولایـت قبـول نـداری، پیـروش هـم نیسـتی امـا نمی‌فهمـی، 
شـخصی می‌آیـد تـو آن طـرف مـی‌روی، پس تـو او را بالاتر دانسـته ای، 
کـه پیشـش مـی‌روی. دنبـال ولایـت نمـی‌روی آن نقـش نداشـته تمـام 

آنهـا زمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همیـن طـور بودنـد. نقـش نداشـتند.

چطور نقش ولایت اثر ندارد؟
چـون شـما طالـب دنیاییـد. آدم ابوالبشـر بـا همـه حرف‌هایـش نقش 
دنیـا داشـت، زیـرا شـیطان بـه آدم ابو‌البشـر گفـت: خدا درجـه‌ات را کم 
گذاشـته، تـو از ایـن درخـت بخـور بـه آن درجـه می‌رسـی، آدم همـه‌ی 
کـه بـه درجـه بهتـر  دنیـا را دارد، می‌خواهـد بـه آن درجـه برسـد. رفـت 
و مقـام  بـه درجـه  اهـل دنیـا مقدس‌شـدند مـی خواهنـد  برسـد، حـالا 

برسـند امـا درجـه‌ی بی‌ولایـت، مقـام نیسـت.
گِل آدم دسـت داشـتم،  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: مـن در 
حـالا آیـا آدم نقـش علـی؟ع؟ را پذیرفـت یـا نـه؟ آدم نقـش علـی؟ع؟ را 
کرد،  کـه ترک اولی نکرده بود. وقتـی ترک اولی  پذیرفـت. امـا تـا زمانی 
گرفتـه شـد، بایـد زیـر  کـه ایـن نقـش از او  گرفتـه شـد. حـالا  نقـش از او 
که زیر بار فرزندش  بار امام حسـین؟ع؟ برود، برای آدم سـخت اسـت 
گفـت: مـرا بـه پنـج تن قسـم بده، تـا توبـه‌ات پذیرفته  بـرود. حـالا خـدا 
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شود. 
آدم خدا را به پنج تن قسـم داد. تا به اسـم امام حسـین؟ع؟ رسـید، 
دلش شکسـت. اشـکی برای امام حسـین؟ع؟ ریخت. خدا توبه‌اش را 
پذیرفـت. تـو عـوض اشـک برای امام حسـین ؟ع؟ می‌خندی، خودت 

را از امـام حسـین؟ع؟ جـدا می‌کنـی، در مجالـس لهو و لعب می‌روی.
و  بـرده  بالاتـر  خـودش  از  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  خـدا  کـه  همانطـور 
گـر علـی؟ع؟ را نخواهـی بـه عـزت و جلالـم بـه رو در جهنـم  فرمـوده ا
از  متقـی،  می‌خواهـد  هـم  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  می‌سـوزانمت.حالا 
خودش بالاتر باشـد. موادی را جلوی من ریختند، با دسـت راسـت آن 
مـواد را بـر هـم مـی‌زدم، یـک دفعـه یـک صورتـی زیبـا تشـکیل می‌شـد، 
بهتریـن صـورت، روی زانـوی راسـت مـن می‌آمـد و می‌گفـت: لاالـه الا 
الله، بـا دسـت چـپ ایـن مـواد را بـر هـم مـی‌زدم صورتـی زیبـا تشـکیل 
می‌شـد. بهتریـن صـورت، روی زانـوی چـپ مـن می‌نشـیند می‌گویـد 
لاالـه الا الله ایـن مـواد را خـدا در اختیـار متقـی قـرار می‌دهـد. متقـی، 
گـوی واقعـی را درسـت می‌کنـد، نـه موقـت! آدم، نقـش  الـه الاالله  لا 

داشـت.  موقـت 
کـه  کار  متقـی  دنیـا،  تولیـد  نـه  اسـت،  ولایـت  تولیـد  کارش  متقـی 
کار  کارتـان  امـا شـما   ، الله  ولـی  علـی  الله،  الا  الـه  لا  می‌کنـد می‌گویـد 
گـر دنبـال متقـی بـروی  دنیایـی اسـت متقـی، ارادهݑ الله اسـت، ولـی توا
که نمی‌گفت دنبال متقی  کسـی ارادهݑ الله بود  گر  ارادهݑ الله می‌شـوی، ا

بـرو.
متقـی نقـش دائـم دارد. چون متقی محبت دنیا را ندارد همیشـه در 
فکـر مـردم اسـت. فقـط یـک مقصـد دارد، آن هـم نجـات مـردم اسـت. 
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ولـی سـلمان غـذای هشـت ماهـش را دارد، چهـار مـاه دیگـرش را هـم 
می‌خواهـد. مـا یک‌وقـت کسـری در دنیـا داریـم،  سـلمان راجـع به دنیا 
کسـری داشـت هرچنـد سـلمان منـا اهـل البیـت اسـت، امـا شـما نبایـد 
وقتـی  اسـت،  بیابـان  در  اُوِیـس  باشـید.  داشـته  کسـری  ولایـت  راجـع 
»سـیمٰاهُ  می‌گویـد:  اُوِیـس  می‌آینـد،  نفـر  دو  آن  بـا  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

رسـول الله«، ولایـت را می‌شناسـد.
کـرات چـه نقشـی  ایـن  آسـمان مـی‌رود،  بـه  یـا مؤمـن  وقتـی متقـی 
کـرات، نقـش امـر را می‌پذیرنـد، متقـی هـم در آسـمان‌ها  می‌پذیرنـد؟ 
نقـش دارد. متقـی در آسـمان رفـت و آمـد می‌کنـد چـرا؟ چـون متقـی 
بـه غیـر از نقـش ولایـت، هیـچ نقشـی  نـدارد. نقـش ولایـت بـا نقـش 
دنیـا درسـت نیسـت. عیسـی محبـت سـوزن و نـخ داشـت او را نگهـش 
آسـمانی‌ها  داری.  را  نـخ  و  سـوزن  کارخانـه  محبـت  تـو  ولـی  داشـتند 
گر  نقششـان امـر اسـت. از اطاعـت امـر بـه آن جـا رسـیده انـد. شـما هـم ا
کار متقی و مؤمن اسـت. امـر را اطاعـت کنـی بـه آسـمان مـی‌روی. ایـن 
کـرد تصویـری از پنـج تن و شـیعه‌ها را نشـانش  وقتـی آدم تـرک اولـی 
کـه تـرک اولـی دارد و یـا کسـری  کـرات نقـش کسـی را  داد. آسـمانی‌ها و 
کـه مطلـق اسـت.  کسـی را می‌پذیرنـد  ولایـت دارد نمی‌پذیرنـد. نقـش 
کـه علـی؟ع؟ در درونـش نقش بسـته باشـد.  نقـش کسـی را می‌پذیرنـد 
مـن زندگـی می‌کنـد، ایـن مؤمـن چـه نـوری بایـد  آسـمان بـه نـور ایـن موݘ
داشـته باشـد. آمـدم خانـه دیـدم بدنـم می‌لـرزد، اتـاق بالا رفتم، چشـم 
حقیقـت بینـم، بـاز شـد همـه جـا بیابـان شـد. یـک وقت دیدم عیسـی، 
بـال و  بـا همـان  آمـد، یـک وقـت جبرئیـل  یـواش یـواش روی زمیـن 
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کـرد و بـه آسـمان رفتنـد. وقتـی در جـو  پـرش آمـد، عیسـی را حمایـل 
آسـمان رفتنـد. دیگـر نتوانسـتند بـالا برونـد، عیسـی پابرهنه بـود. همه 
گفـت: خدایـا مـا را از ایـن تاریکـی  جـا تاریـک بـود. یـک دفعـه عیسـی 
کـه نمی‌توانیـم برویم. خدا گفت یا عیسـی مـرا به پنج  نجـات بـده. مـا 
گفـت: خدایـا بـه حـق محمد بـن عبـدالله خاتم  تـن قسـم بـده، عیسـی 
گفـت: خدایـا بـه حـق وصـی  النبییـن، مـا را نجـات بـده نشـد. یکدفعـه 

پیامبـر، علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ مـا را نجـات بـده.
ببیـن عیسـی وصـی پیامبـر را می‌شناسـد. یـک دفعـه تمـام آسـمان 
روشـن شـد. خـدا نـدا داد» صـدای خـدا از تمـام ایـن عالـم می‌آیـد یـک 
جـا نیسـت.« یـا عیسـی بـه عـزت و جلالـم قسـم، تمـام نـور زمین‌هـا و 
آسـمان‌ها بـه واسـطه‌ی علـی؟ع؟ اسـت. نـوری در خلقـت بـه جـز نـور 

ولایـت نیسـت. تمـام این‌هـا روشـنایی اسـت. 
کراتـی یـک زبانـی  کـرات دارد، هـر  کـه چقـدر سـتاره و  خـدا می‌دانـد 
کراتـی یـک طـوری هسـت، مـا  کراتـی یـک شـکلی دارد، هـر  دارد، هـر 
کـه خانـه را خلـق  کـرات زمینـی هسـتیم آن‌هـا یـک طـور دیگرنـد. خـدا 
کـرات بـه نـور مؤمنـی  کسـی داخلـش نباشـد. حـالا تمـام  کـه  نمی‌کنـد 
کـه مـا بـه نـور ولایت  کـه روی زمیـن اسـت زندگـی می‌کنـد، همیـن جـور 

می‌کنیـم.  زندگـی 
کـه تـو داری در جـو آسـمان‌ها نـور افشـانی می‌کنـد. چـرا  ایـن ولایتـی 
از روی بـی امـری نـگاه می‌کنیـد؟ ایـن نـور، نور ولایت اسـت. نور نبوت 
مـن، نـور ولایـت اسـت متقـی هـم نـورش نـور  نیسـت. چـون نـور آن موݘ
کـه می‌گویـد پیشـش بـرو بـه کل مـردم این دنیـا می‌گوید  ولایـت اسـت  
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پیـش متقـی برویـد، چـون مـردم دنیا کسـری دارند کسریشـان را متقی 
کنـد،  سسـتی  قـدری  یـک  ولایـت  در  کـه  کسـی  هـر  می‌کنـد  برطـرف 
گوشـش مالیـده می‌شـود. وقتـی می‌فرمایـد: زیـارت یـک مؤمـن زیـارت 
چهارده معصوم اسـت. نور ولایت در دل شـما اسـت و من می‌آیم و آن 
نـور را زیـارت می‌کنـم. آن وقـت خـدا آن ثـواب را بـه مـن می‌دهد اینکه 
می‌فرمایـد ثـواب جمـع مـا را می‌دهـد، حتـی ثـواب حضرت زهـرا؟س؟ را 
می‌دهـد، تمامـی ایـن ثـواب بـه خاطـر دوسـتی بـا ولایت اسـت. تـو جلد 
کـه پیشـرفت کنـی، جلـد ولایـت  ولایـت هسـتی‌ نـه خـود ولایـت. خیلـی 
کـرده  می‌شـوی. ولایـت حـرف دیگـر اسـت، ولایـت در قلبـت، تجلـی 

دائـم از ولایـت تجلـی می‌شـود. 
جمـع  خـدا  عـرش  در  مـا  هفتـه  هـر  می‌فرمایـد:  صـادق؟ع؟  امـام 
ارزش  اینقـدر  برایمـان صحبـت می‌کنـد. ولایـت  می‌شـویم و جدّمـان 
دارد. تـو بـه واسـطه ولایـت ارزش پیـدا می‌کنـی. تـو ولایـت را فرامـوش 
گـر بـا دیـن بـروی  می‌کنـی دنبـال تلویزیـون و ماهـواره مـی‌روی حـالا ا
را  خـدا  کـردی  فرامـوش  را  ولایـت  گـر  ا تـو  می‌کننـد.  تعجـب  ملائکـه 
فرامـوش کـردی چـرا؟ چـون ولایت امر خداسـت. وقتی امـر را اطاعت 
می‌کنـی، نقـش امـر را می‌گیـری وقتـی بـی امـری می‌کنـی، نقـش از تـو 
گرفتـه می‌شـود. بعـد از رسـول الله؟ص؟، مـردم بـی امـری کردنـد، نقـش 
گرفتـه شـد. آن‌هـا نقـش اسالم را داشـتند. اسالم بـی  ولایـت از آن‌هـا 
کـرد. »ارتـد الناس بعد  کافـر اعالم  علـی؟ع؟. حـالا خـدا آن‌هـا را مُرتَـد و 

رسـول الله الا خمسـاً.« 
گچ‌هایـی دیوارهـای جلسـه  ولایـت را دور نریزیـد، ولایـت بـه آن‌هـا 
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ولایـت  نقـش  دیوارهـا  اند.چـرا  گرفتـه  ولایـت  نقـش  شـده،  تزریـق 
کـه در جلسـه‌ی ولایـت بیاینـد،  دارنـد؟ زیـرا ملائکـه التمـاس می‌کننـد 
کـه جلسـه تمـام شـده اسـت.  وقتـی اجـازه می‌گیرنـد بیاینـد، می‌بیننـد 
گچ‌هـا نقـش  خودشـان را بـه دیوارهـا می‌مالنـد، معلـوم می‌شـود ایـن 
کسـی را داری ای بَشـر  ولایـت دارنـد. حـالا تـویِ بدبخـت نقـش چـه 
دوپـا؟! تـو نقـش لهـو و لعـب داری! ملائکه به دیوارهـا افتخار می‌کنند 
راه  تـو  بـه  امـا  مِثلـی«؟  »مَـن  می‌گوینـد  آسـمان‌ها  در  می‌کننـد  پَـرِش 
نمی‌دهنـد! بـه عیسـی راه ندادنـد امـا ملائکـه می‌آینـد و خودشـان را 
کرده‌انـد،  بـه دیوارهـا می‌مالنـد. دیوارهـا فرمایشـات ولایـت را ضبـط 
تـو اینقـدر بدبخـت هسـتی، نـه اینکـه بشـر یـا متقـی بهتـر از تـو باشـد 
می‌خنـدی!  نیسـت.  حالیـت  هـم  هیـچ  هسـتند.  تـو  از  بهتـر  دیوراهـا 

رفیقـت. تـو  از  نمی‌دانـی چقـدر بدبخـت هسـتی، بدبخت‌تـر 
 شَـیءٍ حَـیٍ، و از آب هـر چیـز زنـده ای را قـرار 

َ
کُلّ وَ جَعلنٰـا مِـن المٰـاءِ 

دادیـم، آب مَهریـه حضـرت زهـرا؟س؟ اسـت، روشـنی تمـام ایـن عالـم 
بـه واسـطه مَهـر زهـرا؟س؟ اسـت، مـا مدیـون مَهـر زهـرا؟س؟ هسـتیم، 
گفتـار مـا عکـس العمـل از خـود نشـان  آب نسـبت بـه اعمـال و رفتـار و 
می‌دهـد، وقتـی یـک قطـره آب را زیـر میکروسـکوپ بگـذاری بـه ایـن 
قطـره آب بگوینـد خـدا یـا علـی،  ایـن قطـره آب بـه بهتریـن شـکل در 
آمـده و وقتـی بـه او شـیطان را گفتنـد و یا موزیـک برایش پخش کردند 
نشـان  خـود  از  العمـل  عکـس  آب  شـد،  پاشـیده  هـم  از  آب  قطـره  آن 
می‌دهـد، حـالا بهتریـن شـکل آب شـش ضلعـی اسـت چـون صحـرای 
گفتنـد: حسـین جـان اجـازه  کربال، مَلَـک آب، مَلَـک بـاد، همـه آمدنـد، 
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گوشـه  کـه امـام حسـین؟ع؟ شـهید شـد. قبـر ایشـان شـش  بـده، حـالا 
را  حسـین؟ع؟  امـام  قبـر  نقـش  دارد  دوسـت  آب  قطـره  ایـن  اسـت، 
بگیـرد، خـودش را بـه صورت شـش ضعلی در می‌آورد، حالا شـما وقتی 
کسـی بیمـار اسـت، هفتـاد بـار سـوره حمـد را بـه آب می‌خوانـی، روایـت 
گـر بـه مـرده دادی زنـده شـد، تعجـب نکـن، زیـرا در سـوره حمد  داریـم ا
ـراطَ المُسـتَقِیم، خدایـا مـا را بـه صـراط  هفتـاد بـار می‌گویـی،ِ اهدِنٰـا الصِّ
ایـن آب  بـه  را  بـار داری نقـش ولایـت  کـن، هفتـاد  مسـتقیم هدایـت 
می‌دمـی.  صـراط مسـتقیم صـراط علی؟ع؟ اسـت، تو صراط چه کسـی 

را داری، صـراط خلـق را داری بدبخـت بیچـاره.
و  بـن رسـول الله، در  قیامـت می‌میریـم  یـا  از حضـرت سـوال شـد، 
زنـده می‌شـویم، آیـا ایـن جـا هـم هسـت؟ حضـرت فرمودنـد: بلـه. هـر 
چـه آنجـا هسـت. ایـن جـا هـم هسـت. یابـن رسـول الله چـه می‌شـود؟ 
مـی‌آورد،  ایمـان  می‌شـود.  مسـلمان  آمـده  اسـت،  کافـر  آن  فرمودنـد: 

پـس زنـده شـد. 
ولـی ایـن ایمانـش را از بیـن بـرد، مُـرده اسـت. ایـن بـی دیـن شـد، 
کـه دیـن آورد زنـده می‌شـود، دیـن ولایت اسـت. پس اغلب  مُـرد. حـالا 
مـردم مُرده‌انـد ولـی جـان دارنـد چـرا؟ چـون می‌فرمایـد: یکـی بـا دیـن 

بـرود ملائکـه تعجـب می‌کننـد. 
اصـل زندگـی بشـر ولایـت اسـت. اصاًل حیاتـی در تمـام خلقت بـه غیر 
از ولایـت وجـود نـدارد، یعنـی ولایـت یک سـکونتی به مـا می‌دهد. حالا 
کـه بـه ایـن جا برسـیم. بـه ولایت یقین داشـته باشـیم.  مـا چـکار کنیـم 
کـه در آن علی؟ع؟  ارزش بـرای ولایـت درونتـان قائـل شـوید. مـرده‌ای 
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کـه در آن علـی؟ع؟ نباشـد، مـرده اسـت،  باشـد، زنـده اسـت، زنـده ای 
پـس زنـده بـه ولایت می‌شـود. 

حـالا امـام زمـان؟ع؟ بـرای جـدش امـام حسـین؟ع؟ می‌فرمایـد: یـا 
گریه می‌کنم. یعنی  گر اشک چشمم تمام شود شب و روز خون  جدّا! ا
ایـن خـون تـا پشـت چشـم می‌آیـد تصفیـه می‌شـود و اشـک می‌گـردد. 
امـام حسـین؟ع؟  بـرای جـدم  رِقّـت  دائـم  زمـان؟ع؟  امـام  مَـنِ  یعنـی 
گریـه می‌کنـد،  هسـتم. امـام زمـان؟ع؟ دائـم بـه فکـر اسـت. دائـم هـم 
می‌فرمایـد:  می‌بینـی.  ماهـواره  و  تلویزیـون  کـه  نیسـتی  دائـم  تـو  امـا 
هرکـس امـام زمانـش را نشاسـد بـه زمـان جاهلیـت مُـرده اسـت، شـما 
کـه دنبـال لهـو و لعـب می‌رویـد. اغلـب  امـام زمـان؟ع؟ را نشـناختید 
مـردم بایـد ولایـت بهشـان تزریـق شـود ولـی لهو و لعـب به آن‌هـا تزریق 
شـده. امـام زمـان؟ع؟ قلـب عالـم امـکان اسـت. ایـن اشـک بـه خـون 
اتصـال  قلـب  بـه  و  دارد  جریـان  رگ‌هـا  در  هـم  خـون  اسـت،  اتصـال 
گریـه می‌کنـد. امـام  اسـت قلـب عالـم امـکان بـرای امـام حسـین؟ع؟ 

زمـان؟ع؟ جـز ولایـت چیـز دیگـری در قلبـش نیسـت. 
کـه خـدا  گـذار نـگاه می‌کنیـم، یـا بـه جایـی  حـالا مـا وقتـی بـه بدعـت 
گفتـه نـگاه نکـن، نـگاه می‌کنـی تصویـری از آن در چشـم شـما می‌افتـد 
و بـا خـون شـما مخلـوط می‌شـود و ایـن خـون در رگ‌هـای شـما جریـان 
کنیـم، چـون بـه بـی امـری اتصـال  پیـدا می‌کنـد. مـا نبایـد بـی امـری 
می‌شـویم، شـما بایـد در اختیـار خـدا و امـام زمـان؟ع؟ باشـید ، خـودت 
را در اختیـار خلـق می‌گـذاری آن‌وقت با خلق محشـور می‌شـوی، اغلب 
ایـن جسـمش  کربال می‌رونـد.  عُمـره و حتـی  اینطورنـد. مکـه،  مـردم 



58

افشای ولایت

می‌گویـد  آن‌وقـت  یقینـش!  نـه  عقیـده‌اش،  نـه  روحـش،  نـه  رفتـه، 
گـر نـگاه امـری کردی یا بـه متقی یـا به مؤمن  بی‌دیـن مـی‌روی. حـالا ا
کـردی ‌اتصـال بـه او می‌شـوی متقـی وصـل بـه ائمـه؟عهم؟ اسـت.  نـگاه 
ائمـه؟عهم؟ وصـل بـه خـدا هسـتند. جنبه‌ی مغناطیس ولایـت به وجود 

می‌آیـد. 

کارت موقت است یا نه. شما چطور بفهمی 
کار دیگـر هـم هسـتی، ایـن موقـت  کـه می‌کنـی، بـه فکـر  کار را  تـو آن 
کارت داشـته  گـر می‌خواهـی موقـت نباشـی، بایـد یقیـن بـه آن  اسـت ا
کنـی، بعـد بایـد اعتقـاد بـه  باشـی. شـما اول بایـد یقیـن بـه امـام  پیـدا 
از  و  آمـد  صـادق؟ع؟  امـام  خدمـت  نفـر  یـک  باشـی.  داشـته  امـام  امـر 
کـه تمـام شـد امـام صـادق؟ع؟ بـه او فرمـود:  گفـت، حرفـش  عبادتـش 

اسـم تـو در مصحـف مـادرم زهـرا؟س؟ نیسـت. 

که اسم در مصحف حضرت زهرا؟س؟ نیست؟  چطور می‌شود 
امـام حسـاب می‌کنـد آن جنبـه‌ی مغناطیسـی را نـدارد و مـی‌رود. تـو 
عبادتـی شـدی نـه ولایتـی، حـالا اسـمت در طُومـار حضـرت زهـرا؟س؟ 
اسـت حـالا  زهـرا؟س؟   طُومـار حضـرت  در  تمـام خلقـت  اسـم  نیسـت. 
او را می‌زننـد! بازویـش را می‌شـکنند! و سـیلی بـه صورتـش می‌زننـد! 

آن‌وقـت در آخرالزمـان می‌گوینـد لعنـت نکـن. 
وقـت  یـک  مـا  شـده‌ای،  خـدا  بـه  مشـرک  بدانـی  موثـر  را  کسـی  گـر  ا
کـه مشـرک هسـتیم، عیـن خیالمـان هم نیسـت، تـو نباید  نمی‌فهمیـم 
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کل این خلق را قبول نداشـته  یک نفر را قبول نداشـته باشـی، تو باید 
کسـی را موثـر بدانـی مشـرک شـده‌ای،  گـر  کسـی را موثـر ندانـی ا باشـی، 

مـن بایـد غَنِـیّ بـه ذات باشـد.  موݘ

چطور ولایت، نقش دائم و همیشگی داشته باشد؟
کـرد، خـدا را بـه پنـج تـن قسـم داد، پنـج نـور  وقتـی آدم تـرک اولـی 
عظیـم و بعـد نورهـای ریـز ریـز، آن نورهـای ریـز ریـز شـیعه هـای ائمـه 
آنهـا  اسـت  ثابـت  ولایتشـان  اتصالنـد.  ائمـه  بـه  آن‌هـا  پـس  هسـتند، 

بـه چـه دلیـل؟  السـتی هسـتند،  شـیعیان 
« و آل علـی« آل علـیݔ شـیعه‌های هسـتند  »اللهـم صـل علـی »علـیݔ
کـه در اَلَسـت لبیـک گفتنـد. همـان نورهـای ریـز ریز، آن‌ها شـیعه های 
تاییـدی هسـتند. نقـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را دائم و همیشـگی دارند، 
کـه سـلمان رفـت سـر قبرسـتان و او را صـدا زد. بـه  مثـل آن یهـودی 
ظاهـراً  آن  نـدار.  بـر  علـی؟ع؟  از  دسـت  جـان  سـلمان  گفـت:  سـلمان 
یهـودی بـود امـا باطناً شـیعه بود. ما ظاهراً اسالم داریـم، اما باطنامان 
یهـودی اسـت چـرا؟ چـون علـی؟ع؟ و امـام زمـان؟ع؟ نداریـم، لهـب و 

لعـب داریـم.
»اللهـم صـل علـی محمـد و آل محمد« اینها شـیعیانی هسـتند که به 
کـرم؟ص؟ شـیعه شـدند. اینهـا ولایتشـان موقـت اسـت.  دسـت پیامبـر ا
کـه  گرفتـه شـود. مثـل سـلمان  تاییدشـان موقـت اسـت، ممکـن اسـت 
که پس از امتحانات،  به دسـت پیامبر شـیعه شـد. یا حضرت ابراهیم 
که از شـیعه‌ها شـد. سالم  که از شـیعیان باشـد. حالا  از پیامبر خواسـت 



60

افشای ولایت

اهـل  منـا  »سـلمان  درآمـد  امتحـان  از  سـلمان  وقتـی  شـد.  علیـه  الله 
کاری  هـر  درنیامدیـم. چـرا؟ چـون  امتحـان  از  مـا  پـس  البیـت« شـد. 
را دنبالـش مـی رویـم، شـیعه فقـط دنبـال علـی؟ع؟ و اولاد علـی؟ع؟ 

کسـی دیگـر نمـی‌رود. مـی‌رود، دنبـال 
غـرق  همـه  کـه  نمی‌کـرد  نفریـن  وگرنـه  داشـت،  نبـوت  نقـش  نـوح 
کـرد. ای  گریـه  شـوند. حـالا خـدا توبیخـش می‌کنـد و تـا آخـر عُمـرش 
که شـیعه شـوند  کنی  که دعا به مردم  کردم  نوح تو را دائم الاسـتجابهݑ 
کنـی، آن‌وقـت از نـوح گرفـت گفت تو لیاقـت نداری،  نـه اینکـه نفریـن 
کـه مـردم را هدایـت کنـی، حـالا چـرا خـدا متقـی را این‌همه  بـه تـو دادم 

می‌خواهـد؟ چـون متقـی دائـم الهدایـهݑ اسـت.
را  ولایـت  نقـش  و  می‌آیـد  متقـی  پیـش  دارد.  نبـوت  نقـش  عیسـی 
نگهـش  چهـارم  آسـمان  کـه  داشـت  را  ولایـت  نقـش  گـر  ا می‌خواهـد. 
گفـت: سـوزن و  گفتنـد: عیسـی چـه آوردی؟  نمی‌داشـتند. ملائکه‌هـا 

نخ
انبیـاء تـرک اولـی دارنـد، پیامبـر؟ص؟ فرمـود: علمـاء امتـی افضـل مـن 
اسـرائیل  بنـی  انبیـاء  از  مـن  امـت  دانشـمندان  اسـرائیل،  بنـی  انبیـاء 
کـه علمـش را در اختیـار ولایـت  بالاترنـد. ایـن را بـه آن عالمـی می‌گویـد 
بگـذارد و مـن نداشـته باشـد آن عالـم افضـل انبیـا اسـت، انبیـا تـرک 
اصـل  پـس  اسـت  اختیـار  در  دربسـت  نـدارد،  عالـم  آن  دارنـد.  اولـی 
کـه در اختیـار ولایـت باشـیم. مؤمـن از انبیـاء بالاتر اسـت زیرا  این‌اسـت 
محبـت دنیـا نـدارد. افضـل هسـتند، یعنـی انبیـاء از نسـل آدم هسـتند 
ولـی مؤمـن و متقـی از نسـل علـی؟ع؟ هسـت. حضـرت علـی؟ع؟ وقتی 
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کـرد نـه انبیـاء را.  ظاهـر شـد سـفارش اصحابـش را 
طِینَتِنٰـا«  فٰاضِـلِ  مِـن  خُلِقُـوا  »شِـیعَتُنٰا  می‌فرمایـد:  صـادق؟ع؟  امـام 
کـه نگفـت.  را  انبیـاء  انـد.  آفریـده شـده  گل مـا  از زیـادی  شـیعیان مـا 
نسـل  آن  از  دارنـد.  را  علـی؟ع؟  نقـش  شـیعه‌ها  گفـت،  را  شـیعه‌ها 
خـدا  اسـت.  کار  اشـتباه  خلـق  اسـت.  آدم  نسـل  از  خلـق  امـا  هسـتند، 
کرد  ک از زمیـن قرض  کنـد، یـک مشـت خا وقتـی خواسـت آدم را خلـق 

کـه خلـق نیسـت.  امـا ائمـه؟عهم؟ نـور خـدا هسـتند. نـور خـدا 
گفـت اَلَسْـتُ اَولـیٰ  در عالـم اَلَسـت وقتـی خـدا ذرات را آورد بـه ذرات 
گفتنـد وقتـی پیامبـر؟ص؟ را آورد،  بِکـم قٰالُـوا: بَلـیٰ، همـه بـه خـدا بلـه 
پیامبـر ؟ص؟ را هـم قبـول کردنـد. ولـی وقتی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را آورد، 
گفتنـد. پـس نقـش ولایـت را نپذیرفتنـد، حـالا  بـه جـز اندکـی، بقیـه لا 
خـدا یـک فرصتـی دیگر بـه ذرات می‌دهد. که شـما را به زمین می‌آورم 
و ائمـه؟عهم؟ را هـم زمیـن می‌آورم تـا به ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ لبیک 

بگوییـد تـا نقـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بگیریـد. 
کـن تـا نقششـان در دلـت بیفتـد.  روایـت داریـم بـه چهـار چیـز نـگاه 
قـرآن  نقـش  الناطـق،  قـرآن  انـا  می‌فرمایـد:  امیرالمؤمنیـن  1.قـرآن، 
کعبـه زایشـگاه حضـرت علـی؟ع؟  کعبـه،  ناطـق در درونـت بیفتـد. 2. 
اسـت.  بـه کعبـه بـا محبـت علی؟ع؟ نـگاه کن وگرنه سـنی‌ها هم نگاه 
گـر شـما بـا محبـت علـی؟ع؟ نـگاه  می‌کننـد، پـس چـرا اهـل آتش‌انـد؟ ا
که محبت  کسـانی را  کعبه هم  نکنی مثل سـنی‌ها اهل آتش هسـتی. 
گـر قبولـت نکنـد تـو فقـط آنجـا راه  علـی؟ع؟ را دارنـد قبـول می‌کنـد. ا
تـو نقـش لهـو و لعـب داری.  از آن‌هـا باشـیم.  رفتـه‌ای خـدا نکنـد مـا 
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کـه مکـه تـو را قبـول نمی‌کنـد. مکـه تـو را قبول  نقـش علـی؟ع؟ نـداری 
کنـی انگار خانـه خدا را  من  گـر توهیـن بـه یـک موݘ کـه می‌گویـد ا می‌کنـد 
کـردی. آجرهایـش را هم دور ریختـه‌ای. مکه علی؟ع؟ دارد تو  خـراب 

تلویزیـون و ماهـواره داری.
3. آب، آب مَهریـه حضـرت زهـرا ؟س؟ اسـت. نقـش مَهریـه حضـرت 
زهـرا؟س؟ در درونـت بیفتـد. 4.صـورت پـدر و مـادر، پیامبـر؟ص؟ فرمود: 
را  علـی؟ع؟  حضـرت  و  پیامبـر؟ص؟  نقـش  الامـهݑ  هـذه  ابـوا  علـی  و  انـا 
بگیـری و می‌فرمایـد حضـرت زهـرا ؟س؟ ام ابیهـا هسـت؛ مـادر پـدرش 

اسـت. 
امـام رضـا؟ع؟ بـه زکریـا ابـن آدم فرمـود: زکریـا تـو در قـم بمـان. قـم 
مـن را می‌گیـرد، خـدا  از بال در امـان اسـت! زمیـن آن شـهر نقـش آن موݘ
خـدا  وقتـی  حـالا  نمی‌کنـد.  عـذاب  را  شـهر  آن  نقـش،  آن  احتـرام  بـه 
امـام زمانـش را از زمیـن ببـرد زمیـن دیگـر آن نقـش را نـدارد. و زمیـن 
اهلـش را فـرو می‌برد،زیـرا تـا امـام زمـان؟ع؟ هسـت، زمیـن اهلـش را 
فـرو نمی‌بـرد، امـا تـو وقتی امام زمـان؟ع؟ نداری خودت فـرو رفته‌ای.
خـدا بـه عیسـی فرمـود: ای عیسـی بـه عـزت و جلالـم نـور آسـمان‌ها 
و زمیـن بـه واسـطه علـی؟ع؟ اسـت. پـس همـه آسـمان‌ها و زمیـن بایـد 
کل خلقـت اسـت  نقـش علـی؟ع؟ را داشـته باشـند، ولایـت رحمـت بـه 
همـه بایـد نقـش ولایـت را داشـته باشـند.به پیامبـر می‌فرماینـد: رحمهݑ 
للعالمیـن« ولایـت پیامبـر بـه عالـم رحمـت اسـت. پیامبـر ولایـت را بـه 
محبـت  می‌شـود  صـادر  پیامبـر؟ص؟  از  کـه  رحمتـی  می‌رسـاند.  عالـم 
علـی؟ع؟  محبـت  پیامبـر؟ص؟  صـادرات  اسـت.  ؟ع؟  منیـن  امیرالموݘ
کسـی  اسـت. حـالا خـدا بـه پیامبـر؟ص؟ می‌فرمایـد اشـرف مخلوقـات، 
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کامـل اسـت. مثـل پیامبـر نیسـت چـون پیامبـر ولایتـش 
نقـش  چـون  کـرد،  خلـق  علـی؟ع؟  دشـمنان  بـرای  را  جهنـم  خـدا 
کـه نقـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ باشـد، آتش  علـی؟ع؟ را ندارنـد، هـر کجـا 
کـه آن نقـش را بسـوزاند، نجـات بشـر در علـی؟ع؟ اسـت،  حیـا می‌کنـد 
منیـن ؟ع؟ ناراحـت شـد خـدا  آن دو نفـر ایشـان را عقـب زدنـد. امیرالموݘ
کشـتن تـو، تـو را بـه عقیـده‌ات  گفـت علـی جـان غُصـه نخـور، مـن در 
و  فُـزتُ  فرمـود  منیـن؟ع؟ شـهید شـد  امیرالموݘ وقتـی  می‌رسـانم. حـالا 
کـه در جهنـم  کعبـه رسـتگار شـدم، آن‌هایـی  رب الکعبـه، بـه خـدای 
منیـن؟ع؟ بـه مقصـدش که  رقّـت کردنـد نجـات پیـدا کردنـد و امیرالموݘ
منین؟ع؟ خوشـحال شـد. متقی هم نقش  نجـات بـود رسـید. امیرالموݘ
کنـد خوشـحال می‌شـود. بـه غیـر از  علـی؟ع؟ را  دارد یکـی نجـات پیـدا 
کسـی نقـش علـی؟ع؟ را نـدارد زیـرا می‌گویـد بـرو پیـش متقـی.  متقـی 

بـرو از متقـی یـاد بگیـر. حـالا بـه متقـی می‌گوینـد حـرف نـزن!.
موقـت  را  ولایـت  نقـش  بـود،  نـداده  امتحـان  مؤمـن  هـم  شـیطان 
داشـت مؤمـن امتحـان نشـده بـود، وقتـی اطاعت امـر خـدا را نکرد خدا 

گـم شـو. گفـت:  بهـش 
از  بهشـت  علـی.  علـی  علـی  می‌گویـد:  می‌زنـی  کـه  را  بهشـت  زنـگ 
کـه علـی؟ع؟  دارد  نقـش ولایـت  نـور دسـت دوم ولایـت خلـق شـده. 
می‌گویـد. بهشـت علـی علـی می‌گویـد مـا ناعلـی می‌گوییـم. پـس مـا از 
جسـم پسـت‌تریم، قلـب متقـی را بـاز می‌کننـد می‌گویـد علـی، خدمـت 

می‌فرمایـد: می‌رسـد  زهـرا؟س؟  حضـرت 
من دست بر دامن زهرا زدم پشت پا بر عالم امکان زدم 	
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گناه نکردن است. شرط نجات، 

شرط نجات، امام زمان؟ع؟ شناختش است. 

ح تمام احادیث و روایات  که رو این است  به  شرط نجات، یقین 

امیرالمؤمنین؟ع؟ است. 

 احد دانستن امیرالمؤمنین؟ع؟ است. 
ً
کفوا شرط نجات، 

شرط نجات، از جلسه ولایت نرفتن است. 

شرط نجات،کارت علی؟ع؟ داشتن است. 

کارت علی؟ع؟ داشتن سخاوت داشتن است. و شرط 

 شرط بی دین از دنیا نرفتن، دنبال خلق نرفتن است. 

شرط مسموم نبودن دنبال خلق نرفتن است. 

شرط قبولی حضرت زهرا؟س؟، دنبال خلق نرفتن است. 

کردن، دنبال خلق نبودن است.  شرط توبه 

اما دنبال خلق رفتن  غ می‌شوی.  گناهی توبه دارد و فار چون هر 

کارهایمان توبه می‌کنیم.  غ نمی‌شوی. همیشه هست! ما هم در  فار

اما توبه را می‌شکنیم. امام به عبدالعظیم حسنی فرمود:عبدالعظیم 
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گناه توبه  که شما از این  اینها درست است. اما تا آخر برسانی. حالا 

توبه  بگویی  گر  ا اما  نکنی،  را  کار  این  دیگر  برسانی،  آخر  تا  کردی، 

کردی، نباید توبه  کردم، آن نقل است، حقیقت نیست. وقتی توبه 

کار  را بشکنی. آن وقت خدا از تو می‌گذرد. تو هنوز توبه نکردی تا آن 

کارها را  در درونت هست آن پسره را می‌بینی.آن زنه را می‌بینی. این 

می‌کنی، توبه را می‌شکنی. این را خدا نمی‌آمرزد، باید توبه ات مثل 

نصوح باشد. 

شرط جلسه‌ی تاییدی، تایید و تعریف خلق نکردن است.

شرط دنبال خلق نرفتن، دنبال متقی رفتن است. 

شرط پیروزی بر خلق، احتیاج نداشتن است. 

شرط راحتی در دنیا، قانع و راضی بودن است. 

امام رضا؟ع؟ فرمود: بشرطها و شروطها و انا من شروطها 

کاری ‌این حرف‌هاست.  شروط هر 

که در آن نقش علی؟ع؟ نباشد، ناقص است.  جهانی 

کامل است. که در آن نقش علی؟ع؟ باشد  ذره ای 



کــه بــر پیشــانی ایــن مکتــوب نشــانده‌ایم تنهــا، هدیــه‌ای اســت از  شــایان ذکــر اســت مبلغــی را 
ســوی شــما عزیــزان تــا در امــور مــادی آن، هم‌دســت و هم‌داســتان‌مان بــوده باشــید وگرنــه شــأن 
کــه بتــوان  و جایــگاه معنــوی ایــن دُرواژه‌هــای نــاب ولایــی و رهنمودهــای الهــی، برتــر از آن ‌اســت 

بهایــی بــرای آن منظــور داشــت. 
هدیه: ۵۰۰۰ تومان






